
 



  
  
 

 

  1 مدرسان شريف  تاريخ معماري 

  

  
  
  
  
  

  

  فصل اول
  النهرينآغاز تمدن بين

  آغاز سخن 
 نزديـك مركـز امـور و    ، خـاور ، برطبق شواهد و مداركنيمي از اين مدت گذرد. دركنون حدود شش هزار سال مي مدون تا از شروع تاريخ نگاشته و

تركيه يا به عبارتي تمـام منـاطق جنـوب     ـلبنان   ـايران   ـعراق   ـنزديك مناطق امروزي سوريه   گيري تمدن بشري بوده است. منظور از خاورشكل
اين گستره كـه تحديـد حـدود دقيـق آن مقـدور       درياي سياه و مغرب هندوستان و افغانستان قرار دارد. در باختري آسياست كه در جنوب روسيه و

گـذاري و حكمرانـي، رياضـيات و    ر، قـانون نوشـتا  هاي مختلف وجود داشته، كشاورزي و بازرگاني، ضرب سكه، خط وفرهنگ آن مردم و در نيست و
  رشد كرده است.  پزشكي، هندسه ونجوم، معماري و حجاري و... بسياري از مظاهر تمدني ديگر براي نخستين بار پيدا شده و

اره هفـتم پـيش   عراق و چتل هويوك درآناتولياي جنوبي (تركيـه) بـه اواسـط هـز     تاريخ تشكيلات اجتماعات كشاورزان روستانشين مانند جارمو در
  گردد و شهر مستحكم و معروف اريحا ازآنها نيز كهن تر است.ازميلاد برمي

فرات، بايد در صدر مطالعات تاريخ تمدن و تاريخ معمـاري جهـان قـرار     ميان رودان) يعني منطقه بين دو رود دجله و(پس بدون شك بين النهرين 
  داده شود. 

  ترين آثار تمدن كهن
  حااري
. كوچك وجود داشـت  ايز ميلاد دهكدهدراوايل هزاره نهم پيش ا است، ناپذيراي پايانيخي اريحا كه فلاتي در دره رود اردن با سرچشمهمحل تار در

سـنگي مـدور يـا     هايهاي خشتي بر پيبا خانه پيش ازميلاد با تحولي بزرگ به شهري 8000اين روستاي متعلق به دوره نوسنگي پيشين درحدود 
  آورند. جهان نيز به شمار مي ترين دهكدهاين روستا را قديمي. بديل شدبيضي شكل ت

و  ديواري به قطر يك متر سنگي داشت و رسيد. خندقي عريض ونفر مي 2000اواسط هزاره هشتم پيش ازميلاد، جمعيت شهر به طورتقريبي به  در
  اطرافش كشيده شده بود.  نيم در

  متر ساخته شده بود. 9قطر  سنگي، بزرگ و مدور به ارتفاع و يمتر حفظ شده است برجسانتي 360ارتفاع  سمت داخل اين ديوار كه امروزه تا در
و ساكنين جديد كمي پس از آن در اوايـل هـزاره هفـتم پـيش از مـيلاد وارد شـهر        ندميلاد ساكنان اوليه شهر آن را خالي كرد پيش از 7000درحدود 

  كردند.آميزي ميرنگ ديوارهاي آنها را استادانه گچ كاري و ها وساختند و كفهاي سنگي ميام چهارگوش با پيهاي خهايي با خشتشدند. اينان خانه
هاي بنـدگان  ي خانهاين طور است كه خانه خدا به وسيله اًجديدتر تقريب هاي بعد وساني از دوران ميان سنگي تا دورههاي انطرح كلي سكونت گروه

اين ساختمان مركزي وجود  دارد، در تري قرارهاي كم جلوهميان خانه ي بزرگتري دري انجام شده در اريحا خانههاحفاريخدا محاط شده است. در 
ي شوند، شكي درباره قصد سـازندگان آن يعنـي ايجـاد خانـه    دار ختم ميضمائم قوس ها وهايي با طاقچهدار كه به اتاقسرسراهاي ستون ها وهشتي

  ارد. گذنمي  خدا باقي
گيـري شـده و   ي آنها با گچ قالـب همان مكان پيدا شده و شايد متعلق به پادشاهان مرده باشد كه خصوصيات طبيعي چهره ي انسان درده جمجمه

  .اندزاي جادويي بودهكاركرد توهمداراي  اند، احتمالاًهاي سفيدي كه به جاي چشم آنها نشاندهصدف
 اريحا چيست؟ :1 مثال  

  النهرين       هاي بين) يكي از تمدن2    ي در يونان) نام شهر1
  ) نام شهري در آناتوليا4       نگي           ساي در دره رود اردن مربوط به نو) نام دهكده3
 :3«گزينه  پاسخ«  



  
  
 

 

النهرينآغاز تمدن بين فصل اول:   2 مدرسان شريف

  

  چتل هويوك 
حـدود يـك يـا دو هكتـار از آن      تي درهكتاري چتل هويوك است كه فقط مسـاح  32ي ترين محل از دوران نوسنگي در خاور نزديك منطقهبزرگ

  حفاري شده است.
رشـد يـك    پـيش از مـيلاد محـل پيـدايش و     5000تـا   7000فقط فلات آناتوليا درفاصله  حفريات حاجيلار و چتل هويوك ثابت كرده است كه نه

تـرين  منطقـه آن زمـان بـوده     تكامل يافتـه  وترين لحاظ فرهنگي پيشرفته فرهنگ پررونق بوده است بلكه اين احتمال وجود دارد كه فلات مزبور از
اريحـا، چتـل هويـوك را يكـي از      دركنـار  كشاورزي منجر شده است. باشد. تكاملي كه از اقتصاد متكي بر شكار و گردآوري خوراك به اقتصاد كاملاً

از  انـد و ها به يكديگر چسبيدهني ندارد، خانهاند. ويژگي اين شهر آن است كه هيچ خياباريزي زندگي شهري ناميدههاي بشر براي پينخستين تلاش
يافتنـد و از سـويي ديوارهـاي    نتيجه استحكام بيشـتري مـي   در ها  حائل يكديگر بوده ودر  اين طرز ساختماني، خانه پشت بام به يكديگر راه دارند.
  ) 1(تصوير  نمود.مستحكم دفاع از شهر را آسان مي ها چون حصار و حائلييكسره در سطح بيروني خانه

ميان انبوه متراكم ساختمانها  اي نقاط، فضاي باز يا حياطي درپاره در
  .گرفتشد كه به عنوان آشغالداني مورد استفاده قرار ميباز مي
اي واحـد  شـدند، نقشـه  هاي متفاوت ساخته ميها گرچه به اندازهخانه

چوبي هاي محكم داشتند؛ ديوارهايشان از خشت خام بودند و با كلاف
 ،شـان هـا را از روي تزيينـات سرشـار داخـل    شدند. زيارتگاهتقويت مي

 هـاي حيوانـات و  سـرديس  ،هاي برجسـته بريگچ ،هاي ديوارينقاشي
هـاي عـادي بـاز    خانـه  تـوان از هاي كوچك انـدام مقـدس مـي   پيكره

  .شناخت
 5700تـا سـال    هويـوك ظـاهراً  چتـل   انتقال به اقتصاد كشاورزي در

ه مراحل نهايي خود رسيده بود. پس از گذشت كمتـر  پيش از ميلاد ب
بـه نظـر    ايـن محـل كوچيدنـد.    از يك سده، ساكنان چتل هويوك از

ق.م عمر فرهنگ نوسـنگي آناتوليـا بـه پايـان      5000رسد تا سال مي
 هاي نـوراني تمـدن بـه سـوي دره بـين النهـرين در      رسد و صحنهمي

  دهند.  سمت خاور تغيير مكان مي

   بين النهرين
  سومر 

سيل را آموختنـد    كردن در آغاز پيدايش تاريخ مدون، دره بين النهرين زير سلطه اقوام سومري درآمد. سومريان مردمي كشاورز بودند كه طرز مهار
درنشـين  پس از گذشـت چنـد سـده شـبانان چا     و شهرهايي با ديوارهاي مستحكم ساختند مانند اوروك يا واركاي امروزي و لاگاش يا تلوه امروزي.

 سامي از صحراي غربي به اين سو آمدند، كشاورزي را  همراه با بسياري از ديگر دستاوردهاي فرهنگ سـومري فـرا گرفتنـد و شـهرهاي خـود را در     
  شمال اين سرزمين تأسيس كردند.

ائا  ـفرمانرواي زمين   ليل (بل) خالق وان ،چرخيد: آنو خداي آسمانخدايان طبيعت مي محور كردند برايشان پيروي مي دين سومريان وكساني كه از
  شمش خداي خورشيد و ... ،(انكي) خداي آبها

  بشر پي افكند:اي براي سازماندهي جديد جامعه سه كشف بزرگ سومريان شالوده
  خط و اختراع نوشتن هنرـ              شهرها   ـ ساختن كشورـ     دميانآ و روابط ميان خدايان اي از خدايان وتعريف شبكهـ 

 مدن يونان به اوجت شود كه درو خودآگاهي تاريخي آدمي آغاز مي ريزي الگوهاي ثابت زندگي توسط سومريان، آن احساس هويتپيبدين ترتيب با 
  رسد.تكاملش مي
 اختراع خط منسوب به كدام تمدن است؟ :2 مثال    

  روم) 4  بين النهرين                ) 3  مصر  ) 2  ) اورارتو1
 3«گزينه  خ:پاس«  

  معماري سومر 
» آنـو «كه متعلق به الهه عشق بوده و ديگري به نـام    »آنانا«: اولي به نام معبد ، دو مجموعه بزرگ پرستشگاهي داشتاروك بزرگترين شهر سومري 

بعدي سـاختمان عظـيم    مرحله در . همچنينترين معبد حفظ شده مجموعه آنانا به معبد سنگ آهك معروف استخداي آسمان بوده است. قديمي
هاي اين بنا و ديوارهاي محوطه كنار آنها و نيـز سـكوي سـاختمان همـه بـا      . ستونديگري كه جانشين معبد آهك شد به معبد ستون معروف است

                              هاي سومري است. هاي معماري پرستشگاهشدند كه اين خود يكي از ويژگيهاي گلي تزيين ميزاييك متشكل از مخروطنوعي مو

  ق.م 5900 -6000ـ بازسازي طرح گونه بخشي از چتل هويوك ـ حدود 1تصوير



  
  
 

 

  3 مدرسان شريف  تاريخ معماري 

هاي سـنگي اسـتفاده   آن از مخروط آنو و اينانا قرار دارد كه در توان از معبد ديگري نام برد كه ميان دو مجموعهديگر آثار مربوط به اين دوران مي از
  سياه و مرمر سفيد كه به معبد سفيد معروف است. هاي آهكي سرخ و، سنگشده است

  زيگورات 
شـهر  ـ    معمـاري را نيـز تعيـين كـرد. كشـور      و هنـر  معني بخشيدن به آن، شكل جامعه و طرز بيان يا نمايش آن در زندگي و بر دين پس از غلبه

داد، زيرا معبد خدا هسته ساختماني بـا عظمـت   نشان مي زندگي خود در را نقشه شهر اين مركزيت خدا بود. زير حمايت خداي شهر النهرين دربين
  هاي اقتصادي نيز بود.اين معبد نه فقط كانوني براي دين شهر بلكه مركز فعاليت داد.آن را تشكيل مي

نـام زيگـورات كـه در زبـان      شـود. فـرم و  ناميده مي زيگورات، النهرينة بينرد ترين ساختمان درواقع شناخته شده در ترين بخش معبد وبرجسته
اي اسـت كـه   ها قرار گرفت. زيگورات در زبان بابلي به معناي سكو يا بناي پلـه پلـه  بابليها به معناي كوه بوده است بعدها نيز مورد استفاده سومري

  . هر طبقه از طبقه زيرين كمتر است عرض و طول
 اين اعتقاد مشترك در ريشه در اند وهايي از آسمان يا كوههاي ساختگي توصيف كردهچند طبقه خشتي را پلكان هاي عظيم وبعضي اين ساختمان

  دانستند.باستان دارد كه قلل رفيع كوه را جايگاه خدايان مي دنياي
  . رفته استمي مراسم مذهبي بشمار ناميدند و محل انجام عبادات ومقدس ميهاي انتظار يا اتاقك ها را اتاقزيارتگاههاي بالاي اين زيگورات

 ها به معناي كوه است.زبان سومري در اي ودر زبان بابلي سكو يا بناي پله پله ................ :3 مثال  
  ) مصطبه4  ) زيگورات3  ) اور2  ) معبد1
 :3«گزينه  پاسخ«  

 ،نيپـور  ، واركـا، بيشتر شهرهاي ويران شده سـومر ماننـد: اور  
  هاي نابود شده خود قرار دارند. لارسا و اريدو در پاي زيگورات

ايـن نمونـه اسـت كـه متعلـق بـه دوره        زيگورات اور يكـي از 
  )2تصوير( باشد.ق.م) مي 2100(حدود ـ  يسومر

يك نقطه بـه   يك با يكصد پله، در اي، هرسه پلكان خرپشته
گري بـه  آنجا پلكان دي از و رسندمي دروازه برج دار زيگورات

شـود.  هـاي آيينـي منتهـي مـي    زيارتگاه يعني مركز نمـايش 
 ســاختمان ايــن زيگــورات، كــوه محكمــي ازخشــت خــام بــا

آجر پخته با ملات قيـري اسـت. ارتفـاع     نماسازي ضخيمي از
 دشواري دستيابي بـه نـوك زيارتگـاه، احتمـالاً     زياد اين بنا و

اي تدارك دشوار روح براي نيل بـه حقيقـت و   گونه نمادي از
  رفته است.مي خدا بشمار

  اكد
ها بـا آنكـه اصـل    ون اكدي قرار گرفت. اكديق.م گروه پراكنده شهرهاي سومري تحت فرمانروايي يك حاكم بزرگ به نام سارگ 2300درحدود سال 

همان سنت هنري به حيـات خـود ادامـه     اًگفتند، فرهنگ سومري را جذب كرده و تقريباوت با زبان سومري سخن ميبه زباني متف سامي داشتند و
هاي كاوشـگرانه بيشـتري قـرار    ا مورد حفاريشاماش و ايشتار كه به يقين اگر اين شهره ،توري اكد عبارت بودند از : سيپارداد. شهرهاي اصلي امپرا

اختيار ما بگذارند ولي متاسـفانه امـروزه اطلاعـات زيـادي از جزييـات معمـاري اكـد         ها درطلاعات دقيقي از معماري اكديتوانستند اگرفتند ميمي
 100ضـلع آن حـدود    باشد. هـر زمان نارامسين مي متعلق به تل براك است كه احتمالاً اين دوره، كاخي در مانده از دردست نيست. يكي از آثار بجا

برج بزرگ  اي با دوديوار غربي قرار دارد كه دروازه تنها راه ورود به بنا در برگرفته و متراست كه آن را در 10داراي ديواري ضخيم به قطر  .متر است
هاي جانبي است. كاخ ديگري به ايـن دوران نسـبت داده   داراي دو حياط كوچك و يك حياط بزرگ و هشتي و اتاق سوي آن واقع شده است. دو در

زيـر پـي    اي بود كه به هنگام حفريـات از كد وجود كتيبهآشده كه در آشور قرار دارد و به كاخ قديمي معروف است. دليل انتساب اين كاخ به دوران 
گ چهارگوشه با ي آن قرار گرفته است. يك حياط مركزي بزرشمالضلع  ديوارها بدست آمده است. اين كاخ بنايي است چهارگوشه با يك ورودي كه در

   دهد.هايي به دور آنها نقشه اين كاخ را تشكيل مياتاق چند حياط كوچكتر و
كردند. شاهد اين مدعا لوح گلي است كه در شهر تلوه به دست هاي مسكوني را طبق نظر كارفرما تهيه ميكد معماراني بودند كه نقشه خانهآ دردوره

هـاي  روي اين نقشـه محـل قسـمت    ترين نقشه ساختماني است كه موجود است. درمده و روي آن نقشه يك منزل مسكوني طرح شده و اين كهنآ
  ) 3خانه به خط ميخي اكدي نوشته شده است. (تصوير 

  ق.م 2100طرح بازسازي شده زيگورات اور ـ حدود  -2تصوير



  
  
 

 

النهرينآغاز تمدن بين فصل اول:   4 مدرسان شريف

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )حياط بزرگ – 6حياط كوچك   -5 ، )يبيروناتاق پذيرايي( -4، اتاق نشيمن اندروني  -2،  پستو -1( طرح يك خانه اكدي ـ3تصوير 

  بابل كهن 
شـهرها   ـ   يكديگر به حيات خويش ادامه دادند. يكي از اين كشور كنار شهر مستقل درـ   هاي بعدي چندين كشور، درسدهپس از انحطاط سومريان

سراسـر كشـور فرمـان برانـد.      بـر  پا دارد و ز برآمدن قدرتمندترين پادشاهش يعني حمورابي، توانست دوباره حكومتي متمرك روي كار يعني بابل، تا
هايي از قوانين تدوين شـده توسـط   نامدارترين پادشاه در تاريخ بين النهرين بود، شهرتش را مديون تنظيم قوانين است. بازتاب حمورابي كه احتمالاً

از سنگ بازالت سياه حكاكي شده است و اصل اين لوح حمورابي در شريعت موسي نيز  ديده شده است. قوانين حمورابي روي لوح بلند و ناهمواري 
  شود.  موزه لوور نگهداري مي امروزه در

هنـر و   شـد. در ها نداشت. زبان بابلي تا حدودي با زبان سومر تفاوت داشت اما با همان خـط نوشـته مـي   تمدن بابل اختلاف زيادي با تمدن سومري
  خواندند.  هاي جديد ميرسيد كه فقط خدايان را با نامچنين به نظر مي مذهب آنها تفاوت چنداني نبود و

  معماري بابل كهن
 دارد و فراز بلندترين نقطـه شـهر قـرار    توان پلان آن را تهيه نمود. اين معبد بربين رفته است اما از روي پي بنا مي از اين معبد كاملاً معبد آشور: 

  برگرفته است.   هايي آنها را درتر كه اتاقط كوچكنقشه آن عبارت بوده است از يك حياط مركزي و سه حيا
مـادر بـه نـام     الهـه  ايـن معبـد بـه يـك نـوع     معبد ايشـچالي:  

هديه شده است. با اين كه ساختمان معبـد   »ايشتاركي كي توم«
در انتهـاي  بر روي يك مصطبه قرار گرفته اما محراب اصـلي كـه   

وار شـده  ، بر روي سـكويي بلنـدتر اسـت   بخش غربي آن قرار دارد
بـزرگ و سـه   ، يـك حيـاط   هاي متعدد. معبد داراي ورودياست

  )  4تصوير ( .ستحياط كوچك ا
  

  

  
  
  

  پرسپكتيو طرح بازسازي شده معبد ايشچالي ـ4تصوير              
  

  ري.  يكي از بزرگترين آثار معماري كه در بين النهرين باستان به انجام رسيده، كاخي است در شهر باستاني ما :كاخ ماري
هاي ديواري در و تزيينات آن عبارت است از نقاشياي ساخته شده است يي و بارعام است كه بر روي مصطبههاي پذيرااي از تالاركاخ ماري مجموعه
  دوران حكام بين النهرين رخ داده است.   شرح وقايعي كه در

  آشور
آكد و بابل برخورد پيدا  ـ  هاي جنوب، سومرهاي پيرامون خويش با پادشاهيزمين، ساكنان بين النهرين شمالي، درتلاش براي استيلا بر سرآشوريان
نزديك تبديل گرديد. پادشاهان آشور به مقام فرماندهي نظامي رسـيدند   ، سرزمين آشور به قدرت مسلط درخاورپيش از ميلاد 900. درحدود كردند

پادگاني شد  رد داراي دولتيك) و نينوا انتقال پيدا ميشروكين (خرساباد زي) به دورخود سرزمين آشور كه پايتختش به ترتيب از كلخ (نمرود امرو و
  .ج فارس تا آسياي صغير گسترده بوداز خلي از دجله تا نيل وكه قلمروي آن 
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  ق.م 575ـ دروازه ايشتار (بازسازي شده) ـ بابل ـ حدود 5تصوير 

 آثار معماري كدام تمدن ديده شد؟ دار رنگي درلعاب اولين بارآ جر :4 مثال  
  ) ميسن4  ) روم3  ) آشور2  سومر) 1
 2«گزينه  خ:پاس«  

  معماري آشور
هزار مترمربـع و بـيش از    400خرساباد ساخته شده است. اين كاخ مساحتي نزديك به  اي  درارگ ناتمام سارگون پادشاه آشور با نقشه بلند پروازانه

  اتاق داشت. حياط و 200
اي خشـتي  هاي گهـواره ها با طاقباريك ديوارهاي جانبي حكايت از آن دارد كه اتاق هاي دراز وشكل اتاق پراكنده است. اي آشفته واين كاخ داراي نقشه

  هاي مناسب.كه نه الوار كافي داشت و نه سنگ اي بودمنطقه ها درترين روش مسقف كردن ساختمانپوشانده شده بودند و اين مفيدترين و علمي
دادنـد؛ معبـد   نان كه كل كاخ را تشكيل مـي هاي نگهباها و اتاقها و حمامي، حرم، آبريزگاههاي دولتها، اتاق تاجگذاري، اتاقعلاوه بر مجموعه حياط
. ارتفاع هر طبقه پنج امروزه چهار طبقه آن حفظ شده استاين ارگ وجود داشتند. زيگورات خرساباد هفت طبقه داشته كه  اصلي و زيگورات نيز در

دور ساختمان از كـف   تا اي دوراي حلزوني شكل يوسته. براي دستيابي به اين زيگورات خرپشتهيك رنگي متفاوت داشته است هر نيم است و و متر
  ترين طبقه تا بالاترين نقطه معبد ساخته شده بود.پايين

  . دارش قرار داشته استدار بوده است كه دو برج با پلان چهارگوش در طرفين دروازه طاقهنماي كاخ يك ديوار جسيم كنگر
  كردند. پيكر با سر انسان پاسداري ميه اصلي كاخ مجسمه دو گاو بالدار غولروازد از

  بابل نوين 
هاي پادشاهي آشوربانيپال، امپراتـوري  خرين سالآ سده هفتم پيش از ميلاد در

هـاي همزمـان مادهـا از شـرق و     اثر يورش آشور رو به زوال نهاد و سرانجام در
يك  در بابل يك بار ديگر به پا خاست و بابليان برخاسته از جنوب، سقوط كرد.

النصـر، بـه   اي بخـت زمان پادشاه افسانه بخصوص در دوره احياي كوتاه مدت و
هاي معلـق بابـل   رونق و آباداني رسيد. بخت النصر بابل را به جهت ساختن باغ

  كه يكي از عجايب هفتگانه جهان است بار ديگر به شهرت رساند. 
ليل) ساخته شده بود تنها بخش كوچكي از زيگـورات  معبدي كه براي بل (ان از

ديـواره بـه نـام     آن باقي مانده است. راه ورود به مجموعه معبـد از مسـيري دو  
ن مسير رژه روندگان با شصت پيكره پرشكوه از شيرهايي كه با آجرهـاي رنگـي  

يشتار بـا  روندگان از دروازه عظيم ارژه گذشت. مسيرميلعابي ساخته شده بودند، 
دولتـي  گذشت. بازسازي شده اين دروازه امروزه در موزه جرهاي لعابي درخشان ميآ

  شود. نگهداري مي برلين 

 اساس معماري طاق و قوس در كدام تمدن است؟ :5 مثال    
  ) ايران4  ) يونان3  ) مصر2  النهرينبين )1
 :1«گزينه  پاسخ«  

   معماري بين النهرين  نكات مهم
 ق.م يكي از آثارمهم تمدن سومر در بين النهرين است. 2100ه زيگورات اور متعلق ب 
 ان مـورد پرسـتش   اي ميان دو رود دجله و فرات) براي خداي(منطقه النهرينها يا معابدي هستند كه در دوره كهن، مردم بينها، جايگاهزيگورات

  .كردندخود بنا مي
  پخته با ملات قيري (به علت قدرت و استحكام ساختمان  نماسازي ضخيمي از آجرساختمان زيگورات اور، همانند كوه محكمي از خشت خام با

 .) استها و ديگر عوامل طبيعيدر برا بر سيل
 انگيـز و نـاهموار دو   هاي رعبم بنا شد كه نقشق. 1400كوي امروزي در كشور تركيه، در حدود  دروازه سنگي شيران در حوالي روستاي بوغاز

 متر است.سانتي 210ت كه بلندي شيرها كاري شده اسشير كنده
 هزار مترمربع ساخته شده است.  400ساباد به مساحتي نزديك به گون پادشاه آشور كه در خرتمام سارارگ نا 
 النهرين ظهور كرد.هاي هلالي يا ضربي براي اولين بار در تمدن بينمعماري با استفاده از طاق 
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 ًاند، ارتفاع هر كدام پنج و نيم متر است.شته است، كه چهار تاي آنها تا امروز حفظ شدههفت طبقه دا زيگورات خرساباد احتمالا 
 شود.باشد در موزه لوور پاريس نگهداري ميمتر ميسانتي 415ق. م. است و بلندي آن  720ي سنگي گاو بالدار با سر انسان كه مربوط به حدود پيكره 
 ر بابل است.معبد بل (ا نليل) با دروازه ايشتار از هن 
  خورد.رنگي در هنر بابل به چشم ميكار كردن با آجرهاي لعابدار 
 هكتاري چتل هويوك است كه فقط مسـاحتي در حـدود يـك يـا دو هكتـار آن       32ي بزرگترين محل از دوران نوسنگي در خاور نزديك منطقه

 است. هحفاري شد
 ند.بام به يكديگر راه داراند و از پشتها به يكديگر چسبيدهويژگي شهر چتل هويوك آن است كه هيچ خياباني ندارد، خانه 
 باشد.النهرين مياختراع خط منسوب به تمدن بين 
 باشد.آشور مي ـ بابل ـ آكد ـ اي، سومرالنهرين به ترتيب دورههاي جهان در بينترين دولتترين و كهنمهم 
 رين است.هالنبين رد و مربوط به تمدنمورابي نام دا، قانون حكهن قوانين اجتماعي جهان همجموع 
 ثر بود.النهرين متأاز بين ،هنر ايران باستان تا پيش از ورود آريائيان با وجود استقلال 
 .معبد آبو در منطقه تل اسمر واقع شده و مربوط به تمدن سومري است 
 ت.  آكدي اسسومر و النهرين بود و مربوط به قوماي باستاني در بينواركا نام منطقه 
 هاي طبيعي و غيرطبيعي بود.النهرين، وحدت شكلهاي تمدنهاي مختلف بينويژگي كلي شكل و ماهيت هنر 
 متعلق به تمدن آكدي است. همعبد واركا متعلق به تمدن سومري و معبد تلو 
 كاربرد النهرين سنگ كمياب و در بينخورد.ل در همه جا به چشم ميگ 
 اند.اند بلكه در حول معابد توسعه يافتهاطراف كاخ يا قلعه رشد نكرده النهرين، شهرها دردر تمدن بين 
 ها اختراع گرديد.خط ميخي توسط سومري  
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  بندي شده فصل اولهاي طبقهتست  

 171(كارداني به كارشناسي ارشد ـ                                ـ مبناي انتقال دوران قبل از تاريخ به دوران تاريخ چيست؟(  
  ) كشت دانه 4  ) خط نويسي3  ) انقلاب نوسنگي 2  ) اختراع آتش 1
 271(كارداني به كارشناسي ارشد ـ              شد؟ـ ابنيه ايلامي معمولاً از چه چيز ساخته مي(  

  ) سنگ تراشيده2  ) چينه1
  ) خشت خام با نمايي از آجر قرمز4  ) سنگ لاشه با ملات گل بنايي 3
 371(كارداني به كارشناسي ارشد ـ                   باشد؟النهرين نميهنر بين ءن، جزـ هنر كدام تمد(  

  ) آشور4  ) بابل3  ) سومر2  ) هخامنشي1
 4 72(كارداني به كارشناسي ارشد ـ                                .……………ـ تصوير مقابل مربوط است به بناي يك(  

  ) دژ ساساني 1
  لنهرين  ا) زيگورات در بين2
  ) كاخ بابلي 3
  ) معبد مصري4
 573(كارداني به كارشناسي ارشد ـ              ـ موقعيت شهر سوخته و تپه سيلك در نزديكي كدام دو شهر ايران است؟(  

  ) يزد ـ اصفهان 4  ) شوشتر ـ كرمان3  ) اروميه ـ همدان 2  ) زابل ـ كاشان 1
 673(كارداني به كارشناسي ارشد ـ                                كند؟ايان را تداعي ميتر شدن به خدـ كداميك از بناها، نزديك(  

  ) مصطبه4  ) زيگورات 3  ) اهرام 2  ) ابليسك1
 773(كارداني به كارشناسي ارشد ـ              ـ زيگورات چغازنبيل در چه تاريخي ساخته شد؟(  

  ق.م 15000) 4  ق.م 1250) 3  م 850) 2  م  500) 1
 879(كارداني به كارشناسي ارشد ـ                              ترين آثار مكشوفه در تپة سيلك تقريباً مربوط به چند هزار سال پيش است؟ ـ قديمي(  

  ) هفت  4  ) پنج  3  ) سه 2  ) دو 1
 9 80ارشناسي ـ سراسري(كارداني به ك        ـ اولين كاربرد طاق و قوس در معماري مربوط به كدام تمدن است؟(  

  ) مصر4  ) روم3  ) يونان 2  النهرين  ) بين1
 1081(كارداني به كارشناسي ـ آزاد               ترين محل سكونت بشري كه در دشت ساخته شده كدام است؟ـ به عقيده گيرشمن، قديمي(  

  ) تپه حصار در دامغان 4  ) سيلك در كاشان3  در آناتولي چتل هويوك) 2                 ) اريحا در فلسطين1
 1181 (كارداني به كارشناسي ـ آزاد                                                  دهد؟تصوير روبرو كدام بناي تاريخي را نشان مي ـ(  

  ) زيگورات اور1
  ) برج بابل2
  ل) چغازنبي3
  ) هرم زوسر4

 1282(كارداني به كارشناسي ـ سراسري                          كند؟ رارتو را بيان ميوكدام گزينه ويژگي معماري قوم ا ـ(  
  ) مصالح سنگ و چوبي4  ) سقف طاقي و گنبدي3  هاي كورنتي) ستون2  ) پلان مدور1
 1383رداني به كارشناسي ـ سراسري(كا                          باشد؟ـ تپه حسنلو از آثار كدام قوم مي(  

  ) ماد 4  ) پارس 3  ارتوور) ا2  عيلام) 1
 14 84 (كارداني به كارشناسي ـ سراسري                         و آجر بنا نهاده شد؟» جرز و قوس«ـ اساس معماري كدام تمدن بر(  

  ) يونان4  النهرين)  بين3  )  مصر2  )  روم باستان1
 1584آزاد (كارداني به كارشناسي ـ               كداميك از اقوام ذيل اختراع گرديد؟خط ميخي توسط  ـ(  

  ها) سومري4  ها) بابلي3  ) آكديان2  ها) آشوري1
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 بندي شده فصل اول هاي طبقهپاسخنامه تست  

  كنند: دوران پيش از تاريخ در تمدن بشريت را به سه دوران كلي تقسيم مي  »3«گزينه ـ 1
اهلـي   ق.م و عصر نوسنگي كه دوره اختراع كشاورزي و 6000تا  8000ق.م ، عصر ميان سنگي حدود  20000تا  15000حدود رينه سنگي عصر دي

  گيرد. ق.م را در بر مي 3000تا  5000كردن برخي از حيوانات است. در مديترانه شرقي اين دوره از حدود 
دن تمدن بين النهرين و اختراع خط و نوشتن توسط سومري هـا در ايـن تمـدن ، دوران تـاريخي و     در اوايل هزاره چهارم پيش از ميلاد با بوجود آم

  خورد.آغاز تاريخ مدون در جهان رقم مي
 

الح عمده خشت خام و آجر بـوده  به طور كلي در منطقه بين النهرين ، سرزميني كه سنگ و الوار چوب به اندازه كافي در دسترس نبود مص  »4« گزينهـ 2
مولي ساخته شده اسـت  يلام زيگورات چغازنبيل در منطقه شوش است كه از خشت خام و آجرهاي پخته معمهمترين اثر بجا مانده از تمدن ع .است

  آجرهاي قرمز براي تزيين مشاهده مي شود. و در نماي آن
 

آشـور و بابـل. تمـدن هخامنشـي مربـوط بـه        ـ   آكـد  ـ  ومردر تمدن بين النهرين اقوام مختلفي حكومت كرده اند كه عبارتند از : س»  1« گزينهـ 3
  ق.م مي باشد. 500سرزمين ايران و از لحاظ تاريخي حدود 

 
  . باشدق.م مي 2100ومر و حدود سال زيگورات اور از كهن ترين نمونه زيگورات هاي بين النهرين است كه مربوط به تمدن س»  2« گزينهـ 4

 
نه آثار باستاني دوران پيش از تاريخ در ايران مي باشد .منطقه شـهر سـوخته در نزديكـي زابـل در سيسـتان و تپـه       هردومورد از نمو»  1«ـ گزينه 5

  كيلومتري جنوب شرقي كاشان واقع است .  3سيلك در 
 

تداعي مي كند. بايد توجـه   بيشتر معناي نزديك شدن به خدايان را بنا و عنصري كه نگاه را به سمت بالا و آسمان تعالي بخشد ، هر»  3« گزينهـ 6
يـر مـذهبي و مقبـره شـاهي هسـتند      داشت اهرام اگرچه به واسطه فرم مثلث گونه نگاه را به سمت بالا جلب مي كند امـا بـه دليـل اينكـه بنـاي غ     

  توانند گزينه درست باشند.نمي
 

  مي باشد.ق.م 1250زيگورات چغازنبيل در شوش مربوط به تمدن عيلام و حدود سال »  3«ـ گزينه 7
 

شمن ايران شناس و نويسنده كتاب هنر ايران در تپه سيلك انجام داده است قدمت اين تپه به هـزاره  هايي كه رومن گيرطبق كاوش»  4« گزينهـ 8
  ق.م رسيده و آن را قديمي ترين سكونت گاه بشر در دشت بشمار مي آورند.  5

 
  ين به دليل استفاده از مصالح آجر و خشت خام تكنيك طاق زني و ايجاد قوس ابداع گرديد.براي اولين بار در تمدن بين النهر»  1«ـ گزينه 9

 
گـاه  تـرين سـكونت  شناس معروف فرانسوي قـديمي تپة سيلك در نزديكي كاشان با قدمت هفت هزار ساله به عقيدة گيرشمن، ايران  »3«ـ گزينه 10

  بشر است كه در دشت ساخته شده است.
 

باشد كه در قبل از ميلاد مي 1250تصوير داده شده نشانگر بناي زيگورات چغازنبيل است اين بنا متعلق به تمدن عيلام حدود سال   »3«گزينه  ـ11
    پنج طبقه ساخته شده است امروز تنها دو طبقه و نيم آن هنوز پابرجاست.

 
و شروع دوران تاريخي ايران زمين در شمال غربي فلات ايران در كنار درياچـة  ها اقوام اورارتو اقوامي بودند كه پيش از ورود آريايي  »4«گزينه ـ 12

رود. معمـاري سـبك پارسـي در    كردند و استفاده از مصالح سنگ و چوب از خصوصيات معماري اين قوم بشمار مـي وان (تركية امروزي) زندگي مي
  .ايران باستان تا حدودي از معماري اقوام اورارتو تأثير پذيرفته است

 
ترين اثر كشف شده در اين منطقه جـام طـلاي   باشد. مهمتپة حسنلو در جنوب غربي درياچة اروميه از آثار مربوط به تمدن ماد مي  »4«گزينه ـ 13

      شود.حسنلو است كه امروزه در موزة ملي ايران نگهداري مي
 

 دار بـراي روكـار (نمـا) اسـتفاده    آجرجـوش و بعضـي اوقـات از آجرهـاي لعـاب      ها از مصالح آجر، گل و قير براي زيركـار، و سومري  »3«گزينه ـ 14
ها) از جـرز و قـوس و   ها و بابليها آكديها (بعد از آنشد، در واقع اساس و پاية معماري سومرينمودند. از چوب هم در اين معماري استفاده ميمي

     اي بوده است.طاق گهواره
 

  بود. هاابداع سومري يخي مخط   »4«ـ گزينه 15
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 آزمون فصل اول   

 1اساس معماري طاق و قوس در كدام تمدن است؟ ـ   
  ) ايران 4  ) يونان                      3          ) مصر             2  ) بين النهرين                 1
 2لعاب دار رنگي درآثار معماري كدام تمدن ديده شد؟ جرآ اولين بار ـ  

  ميسن) 4  ) روم3                    آشور)  2  سومر    )1
 3اريحا چيست؟ ـ   

          يكي از تمدن هاي بين النهرين                  ) 2  ) نام شهري در يونان               1
  نام شهري در آناتوليا) 4  گي                 نام دهكده اي در دره رود اردن مربوط به نوسن) 3
 4ودرزبان سومري ها به معناي كوه است. ايپله پلهدر زبان بابلي سكو يا بناي  . . .. . . . .  ـ  

  مصطبه) 4  زيگورات                   )3          ) اور           2  ) معبد1
 5؟باشدكدام دوره مي كاخ ماري از آثار ـ  

  روم) 4  بابل) 3          ) سومر           2  شور ) آ1
 6اولين اقوامي كه به فن استفاده از فلزات آگاهي داشتند كدام بودند؟  ـ  

  ها) آشوري4  ها            ) بابلي3                    آكديان)  2  ها                        سومري) 1
 7؟گرددبرميسال قبل از ميلاد قدمت زيگورات ها به حدود چند هزار  ـ  

1 (1000  2  (2000                     3 (3500  4 (4500  
 8دروازه ايشتار در كجاست؟ ـ  

  ) نينوا4  ) بغداد3  بابل)  2    دهلي) 1
 9هـاي ....... هناميـده شـده و در نقـش برجسـت     انـد ....... ه از تركيب اعضاي انسان و حيوان بوجود آمدهموجودات تخيلي واساطيري ك ـ ...  
  . زياد ديده مي شود        

  بابل ) اسفنكس ـ4  آشور       ـ ) اسفنكس3             آكد            ـ پيكره)  2    بابل          تنديس  ـ) 1
 10كداميك از گزينه هاي زير را مي توان مهمترين اختراع بشري محسوب نمود؟ ـ  

  ) اختراع خط و نوشته4  ) كشف فلزات      3                      كشف آتش )  2     سفالگري) 1
  
  
  
  

 مراجعه نمائيد. www.modaresanesharif.ac.irها به سايت لطفاً جهت مشاهده پاسخنامه آزمون
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  نهمفصل 
  هاي صدر اسلامحكومت

  مقدمه

  مفهوم مكان و بنا در تفكر اسلامي 
انسان موجودي است كه نفس و جانش قبل از خلقت جسمش در دنيا وجود داشته است. انسان مسافري است كه از نزد خدا آمده و دوباره بـه نـزد   

  افتد. اتفاق مي دنياني است و بقيه مسير در خارج از گردد. عالم تاريخ و زمان و طبيعت جزيي از راه طولاخدا برمي
گذارد در ايـن  ها بوده است ولي وقتي به اين دنيا پا ميعالم و بينا بر تمام كمالات و زيبايي ،چون انسان قبل از اين حيات در نزد خدا زندگي داشته

  ر اين دنيا انسان داراي سه مرحله زندگي است: د كنند. هاي ما را محدود ميآگاهي، هاييها و پردهحجاب، زندگي دنيوي
ترين حد و معرض آزار و هجوم و تعرضات طبيعت است و انسان در اين مرحله براي امان يافتن انسان خودش در پايين :)سازيسر پناهمرحله اول (

د طبيعـت و بـه شـكلي ابتـدايي     ترين مواد را از خـو ساده. حداقل و ها در امان بماندزند تا از اين آسيباز اين تعرضات دست به ساختن سر پناه مي
  سازد. به شكل يك حفره مي تقريباً

   كند و نيازهايش هم كمي بيشتر شده است.گيري ميكند و از آن بهرهكند بلكه طبيعت را رام مياز طبيعت فرار نمي سازي):ساختمانمرحله دوم (
و . . . ، تنظـيم نـور    اق بچـه مانند ساختن انبار ، پذيرايي ، اطشود شدن معماري و پيچيدگي آن مي تري پيدا شده كه باعث تقسيمنياز هاي فراوان

كنـد و  آورد و مصالح مختلف را با همديگر تركيـب مـي  ها و . . . در اين مرحله بعضي از مصالح را از جاهاي ديگر ميها ، سايبان ، ايوانتوسط پنجره
شـود  ها و مناطق مختلف جهان متفاوت ميسازي در تمدنهاي ساختمانصورت له رفاه براي انسان مطرح است وسازد، بيشتر مسئمصالح جديد مي

  گيرد. اي به خود ميو خصوصيات خاص محله
  مرحله اول و دوم به نياز هاي جسماني انسان توجه داشته است.

يتي و روحي و دروني انسان بـراي سـاختن بنـاي متعلـق بـه او در نظـر       شود. در اينجا به خصوصيات شخصمعماري از اينجا آغاز مي مرحله سوم: 
خواهـد و آرزو دارد در روي زمـين   معماري نوستالژيك است (نوستالژي يعني آرزومندي) يعنـي انسـان متعـالي و روحـاني كـه مـي       ،شودگرفته مي

در دنياي مادي داراي وضع مادي خوبي نبوده است ولي بايـد  چه يگاهش آسمان بوده است و اگرحافظ انساني است كه جا آسماني زندگي كند مثلاً
  آرامگاهش طوري طراحي شود كه در خورشان و مرتبه الهي او باشد. 

  آلوده شدن به چيزي    
خـارج  دش بيگانـه شـود و    گفت: انسان بايد از خـو تفسيرهاي گوناگون كرده اند. شيخ محمود شبستري مي بيگانه شدن انسان را با اصل خود عرفاً

اصـل اسـت لـذا    داند انسان از كجا آمده است و متعلق بـه كـدام   او هست زيرا مي لژي درمعمار مسلمان اين نوستاحق و تعالي آشنا شود.  شود تا با
هـاي  باشـد. علائـم و صـور و فـرم    لوف مـي مـأ  شود كه ربطي به اين دنياي زميني ندارد و همه در جهت يادآوري مسـكن صورت معماري طوري مي

  عماري اسلامي همه اشاره به عالم بالا و رباني دارد و مشابهتي با حالت طبيعي و عالم مادي ندارد.م
 .كنـد جلوي تمام مساجد قديمي حوض بوده است. بعد رواق ،  هشتي تاريك و بعد از دو طرف راههاي موربي كه ما را به گنبد خانه راهنمـايي مـي  

آور شـود پيشـخوان جلـوي مسـجد يـاد     طور سمبليك تمام مراسم حج طي مـي  حج همخواني دارد و به تمام اين عناصر از نظر فرهنگي با مناسك
حوض نمودي از غسل كردن براي شروع مناسك حج، دو راه مورب به طرف فضاي اصلي يادآوري سعي بين صفا و مروه است. نيمه  ،صحراي عرفات

و راه رسيدن به حقيقت از اين عالم برزخ مستقيم نيست و از دو راه مورب كه به نـوعي  تارك بودن هشتي برزخ و ميانگي نور و ظلمت را مي رساند 
  وان به حقيقت رسيد. در درون مسجد گنبد مانند فضاي لايتناهي آسمان بر روي ما احاطه دارد. تتواند به سير و سلوك هم تفسير شود ميمي

  شود مثل عقل اول ، نور اول و روح اول. اولين چيزي كه خداوند خلق كرد به اسماء مختلف گفته مي
ه علم و عقل خدا بر وجـود مـا   گردد دلالت بر احاطعقل اول به معناي جبرييل اولين مخلوق است و در گنبد نقطه مركز كه به آن خلقت اول برمي

مان به نقطه مركزي و جاذبه تمام خطوط ه توجهناخودآگا بههاي بزرگ دلالت يابد تا دايره. نقوش دور گنبد كه از مركز شروع شده و كثرت ميدارد
  شود. به طرف مركز و وحدت اشكال جلب مي
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  توضيح درباره مقبره حافظ 
فرشته عرش به معناي رحمت و رحمان و جايگاه  8طرف دارد كه خداوند در قيامت  8زاويه و  8. عرش پروردگار داراي معني و تفسير است 8 عدد

  فرشته در زير عرش رحمت پروردگار خفته است.  8ستون سمبليك به معناي  8حافظ با  خداي رحمان است.
هـا بـه وجـود    گرداگرد اين معبد عالمي از موجودات و مناسبت دارند. خدايان در اين معبد حضوريوناني مقدس هستند زيرا  گويد: معابدهايدگر مي

وقتـي مـا    .نـد كـه خداونـد در اينجـا حضـور دارد     ادات به هر حال حـس كـرده  آمده است كه همه بر روي اين  معبد تمركز دارند و همه اين موجو
داشته باشـد.  و مختص زماني باشد كه با ظهور دين اسلام همزماني  باشد ،يابدميگوييم هنر اسلامي يعني هنري كه نوعي خداوند در آن حضور مي

  اند.دانستهعضي ديگر موسيقي را اولين هنر ميديگر معماري و بگويند خطاطي اولين هنري است كه از بطن اسلام درآمده برخي مي بعضي
  كند. را در ذهن زنده مي»  الشت بربكم . . .« اند: كه لذت موسيقي وقتي واقعي است كه خاطره بانگ و نداي خداوند در مورد موسيقي گفته

) زيبايي و قواعد خط و از جمله خط كوفي عبود كه حضرت علي ( گويند خط است : اولين چيزهايي كه در اسلام به عمل آمد ثبت قرآناي ميعده
و در ميـان  معماري اولين اثر هنر اسلام است  گويند چون اولين اثري كه پيامبر ساخت مسجد بود پساي ديگر ميعده را وارد نوشتن قرآن كردند.

  هاي خداوندي است.و وحي تمام اين نظرات چيزي كه قرين به يقين است تقدم موسيقي است كه يادآور صوت
. هنري ، باشد د داراي اين كمالات و فضائلتوانهاي خاصي باشد كه هر كسي نميهنر زماني هنر قدسي است كه هنرمند آن داراي فضائل و ويژگي 

  هنر مقدس است كه براي خدا بوده باشد. 

  امويان   

و جانشيني پيامبر اختلاف نظر پيش آمد و ابتدا ابوبكر و بعد عمـر، عثمـان و    خلافت سر (دهم هجري) بر 632پس از مرگ حضرت پيامبر در سال 
. هواداران حضرت علي پس از او از اطاعت معاويه سرباز زدند و حضرت امام حسن (ع) را به عنـوان  خلافت مسلمين را بر عهده گرفتند حضرت علي

كرد و قدرت در دست معاويه ماند و امام حسن از كوفه بـه مدينـه هجـرت نمـود و      اي امضاءنامهع) با معاويه عهدخليفه خود برگزيدند امام حسن (
  گذاري كرد.معاويه دمشق را براي اقامت برگزيد و در آنجا سلسله پادشاهي امويان را پايه

، امپراتوري بيزانس در اسلاممقابل  اند. در اين زمان نقطه قويهند ، ايران ، مصر و شمال آفريقا زير نفوذ حكومت مركزي دمشق بوده ،اوايل دورهدر
  هاي ضعيفي بودند.كه حكومت ،ها ها و اتونيو همزمان در اروپا كارولنژي بودتركيه امروزي 

  معماري 
شـود. مسـجد   ترين مسجد و مكان عبـادت مسـلمين شـناخته مـي    خانه پيامبر و مسجدي كه پيامبر اسلام (ص) در مدينه ساخت به عنوان قديمي

  طي قرون بعدي بسيار دستخوش تحول و بازسازي شده است.مدينه در 
 ترين مسجد جهان كدام است؟قديمي :1 مثال  

  ) مدينه4  ) زواره3  ) دهلي2  فهرج) 1
 :4«گزينه  پاسخ«  

اين مكان در ابتدا  ) 2و  1 ويرا(تص باشد.الصخره در بيت المقدس (اورشليم) ميترين مسجدي كه تاكنون به طور اصلي باقي مانده است قبهقديمي 
ها اعتقاد دارند در اين محل بوده كه حضرت ابراهيم فرزنـدش  معبد سليمان بوده است كه بعدها مسجد عمر نيز در همين جا بنا شده است. يهودي

  اسماعيل را براي قرباني كردن آورده بوده است، اعراب عقيده دارند كه پيامبر از اين محل به معراج رفت.
پاي مربع با سوراخي به قطر يك متر كه در بالاي آن كه از نظر يهوديـان محـل ريخـتن نـذورات بـوده       15سنگ غاري بود به مساحت  در زير اين

. در بـين  دو لايه و لايه بيرونـي مطـلا اسـت    است. خليفه عبدالملك در ساختن اين بنا عظمت كليساي سپولچر را منظور داشته است. گنبد اين بنا
  به دستور عبدالملك خليفه عموي ساخته شد. 697 ـ 961سال هاي 
 ترين بناي اسلامي كه تاكنون به شكل اوليه پا برجاست؟قديمي :2 مثال  

  مسجد دمشق) 4  مسجد فهرج       ) 3  قبه الصخره      ) 2  مسجد قرطبه          ) 1
 :2«گزينه  پاسخ«  

حكومت وليد به وجود آمد زيرا در اين زمان مرزهاي امپراطوري اسلام از رود سند در شرق تا در زمان امويان ترين آثار از لحاظ ادبي و هنري بزرگ
اين در اصل معبد مقـدس روميـان    ) 3(تصوير  . به دستور وليد مسجد جامع دمشق ساخته شد.طارق در غرب گسترش پيدا كرده بوددرياي جبل ال

حيي) نامگذاري شد. سبك اين بنا به سبك باسـيليكايي اسـت يعنـي يـك طـرف شبسـتان       به نام ژوپيتر بوده كه بعدها به كليساي حضرت جان (ي
منبـر ايـن مسـجد عظـيم و      ،سقف بنا چوبي است ،المال وجود داشته استستون دار و سه طرف رواق دارد. در وسط حياط يك وضوگاه و يك بيت

اند كه در چهار گوشه بنا ساخته شدند ، چهارگوش  بودههاهاي اين برجهباشد و مكان سخنران سر پوشيده و محفوظ است. منارداراي در ورودي مي
در اين بنـا   اند. تزيينات آن بيشتر به شكل مشبك در سنگ است. يكي از تغييرات معماري روميو براي اولين بار به عنوان گفتن اذان استفاده شده

سوزي مهيب در اين مسـجد روي داد كـه   آتش چهار .ويه محراب مبدل شده استها به زاهايش به نيم دايره نزديك و بعدشبستان است كه منحني
  تمام تزيينات ساختمان مسجد را از بين برد. مقبره جان يحيي در وسط صحن مسجد سالم باقي مانده است. تقريباً
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 ها بيشترين تأثير را گرفته است؟معماري اسلامي امويان از كدام تمدن :3 مثال  
  ) مصر ـ روم4  ) بيزانس ـ ساسانيان3  ) بيزانس ـ روم2  انيونان ـ اير) 1
 :3«گزينه  پاسخ«  

بك معماري مسـجد دمشـق   قصر آلپو، قصر الحير ، مساجد هماه در سوريه و قرطبه در اسپانيا ، مسجد زيتون در تونس و عقبه در قيروان همه از س
ثيرات ن بيشتر با موزاييك بـوده اسـت، تـأ   ها و تزيينات آهاي آنند و در ساختمان كاخكرداند. امويان با تجمل و قدرت زياد حكومت ميالهام گرفته

هنـري اسـت تلفيقـي از هنـر مصـر ، بيـزانس و هنـر دوره        دمشق در سوريه . و در كل هنر امويان دشومشاهده مي هاي ساساني كاملاًمعماري كاخ
ثيرگذار بوده است و مصـالح بـه طـور    اند و هنر يوناني نيز كمي تأرفتهل بوده الهام گدر ساختن مساجد از بناهاي كليساها كه در همان مح ساساني.

  عمده از سنگ بوده است. 
  
  
  
  
  
  
  

  
  ن شبستانالصخره ـ صخرة مقدس موريا در مياـ داخل بناي قبه2تصوير                    م. 692پايان بنا ـ  اورشليم ـبيت المقدس  به الصخره ـق -1تصوير            

  هاي امويان    كاخ
ز آهـوان  هـايي ا اي بنـا شـده اسـت و داراي نقاشـي    اي سرخ در كنار چشـمه هاي ماسهتوسط وليد اول با سنگ :قصر عمري يا كلاه فرنگي قرمز

  باشد يك قسمت الغربي و قسمت ديگر الشرقي.باشد. مجموعه عظيم قصر الحير كه داراي دو قصر جداگانه ميمي
اي از خليفه شرقي بزرگتر و در يك طبقه است و داراي كتيبهقسمت ال

باشد. اين بنا بـا اسـتفاده از آجـر    بعد از هجرت مي 110حشام به سال 
  كاري تزيين شده است. 

داراي ديوارهاي عظيم اسـت و نفـوذ    :)قصر زمستانيقصر مشاطه (
. از نظـر عظمـت ايـن كـاخ شـبيه      شودمعماري رومي در آن ديده مي

اي ساسانيان است. در اين كاخ وجود اطـاق تخـت (اطـاقي كـه     هكاخ
تخت پادشـاه در آن تعبيـه شـده اسـت) نشـانه نفـوذ بيـزانس اسـت.         

هـاي آن اسـت. ديـواره كـاخ از     تزيينات داخل و خارج مشاطه نقاشـي 
  هاي آهكي تزييني پوشيده شده است. سنگ

  صنايع دستي  
دستي ديگـر كـار    رحل) و صنايعكه بر روي منبرها، زير قرآني ( امويان است. رهاي ظريف و زيبايب و عاج از هنكاري روي چوكاري و كندهمشبك

.ق سـاخته شـده اسـت و نـوع تزيينـات آن      ـسوم ه ترين منبرها ساخته شده در مسجد عقبه قيروان (در تونس) است كه در قرنكردند. قديميمي
  باشد. مربوط به دوران امويان مي

 ي بارز معماري اسلامي در قرن دوم هـ.ق پس از قبه الصخره كدام است؟نمونه نخستين :4 مثال  
  ) مسجد جامع قيروان4  ) مسجد جامع سامرا      3  ) مسجد جامع دمشق     2  مسجد الازهر    ) 1
 :2«گزينه  پاسخ«  

  عباسيان  
  ان با كمك ايرانيان بر سر كار آمد. آخرين خليفه اموي ، مروان به دست ابومسلم خراساني كشته شد و حكومت عباسي

  .پا رابطه دوستي نزديك برقرار كردباسي براي جلوگيري از نفوذ بيزانس با حكومت شارلماني در اروهارون الرشيد خليفه مشهور ع
تقـال دادنـد. در ابتـدا نفـوذ هنـر      پايتخت عباسيان ابتدا بغداد بود ولي به دليل ترسي كه از نفوذ ايرانيان در دربار داشتند پايتخـت را بـه سـامره ان   

هـا در  ن ، امويان  در اسپانيا ، طولـوني هاي هم زمان با عباسيان: طاهريان در ايراساسانيان و در سامره  نفوذ هنر ترك بيشتر مشهود است. حكومت
  مصر ، شارلماني در اروپا.

  مسجد جامع دمشق ، امويان ، قرن اول هجري -3تصوير 
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  معماري   
هـا نقاشـي   كاري روي گچ و در مـورد كـاخ  به صورت آجركاري ، گچبري ، كنده در اين زمان مصالح عمده ساختماني آجر و خشت و تزيينات بيشتر

  ديواري الهام گرفته از هنر ساساني است.
اي با برج و بارو ساخت و كاخ خليفه در مركز شهر قرار داشت. دومين شهري كه خليفـه منصـور سـاخت    خليفه منصور شهر بغداد را به شكل دايره

مـيلادي پايتخـت را بـه سـامره      836است كه دروازه اين شهر تزيينات آجركاري زيبايي دارد. خليفه معتصـم در سـال    شهر رقاء در كنار رود فرات
كشي ، كانالبنديبا يك ميليون جمعيت) داراي اهميت زيادي بود. نقشهوصيات برجسته در دوران عباسيان (انتقال داد. سامره شهري بود كه با خص

  ها آن را به يك شهر مشهور تبديل كرده بود.خانه ها و، كاخآب، احداث مساجد
 )  6و 5و 4(تصوير . متر ) 260×  170(بزرگترين مسجد دنيا بوده است  از لحاظ اندازه مسجد جامع سامره:

متـر از   30است. به فاصله هاي آن باقيمانده ستون كه تنها پايه 464انه داراي برجاست. نمازخ ديوار خارجي از آجر قرمز بوده كه آثار آن تا امروز پا
دلـف را  ين خليفه در شهر جعفريه مسجد ابوالمتوكل ساخته شده است. ااي حلزوني شكل وجود دارد. بناي اين مسجد به دست خليفهمسجد مناره

جد شبسـتاني  هـر دو مس ـ  هم بنا كرد. مسجد ابودلف كوچكتر از مسجد سامره است و مناره آن هم كپي كوچكتر مناره مسجد سامره اسـت سـبك  
  گچبري است. ز آجر و تزيينات عمدتاًاشان ، مصالحاست

 
 
 
 
  
  
 
  

  م. 9ه.ق ، 2قرن  –عراق  -مسجد جامع سامره  -4تصوير 

اين قصر تالار پذيرايي، تالار تاجگذاري و ايوان بوده است. براي اولين بار بـه تقليـد از معمـاري     :ور در بغداد تحت عنوان قصر طلاييقصر منص
  در ساختمان اين كاخ به كار رفت. ايراني 

. ايـن قصـر داراي يـك حيـاط     مـيلادي)  859ــ   854ها قصر بالكوار در نزديكي سامره است (ترين آنقصر ساخت كه معروف 18 المتوكل مجموعاً
ر در نزديكي كـربلا  ضصر اخيهاي عباسي: قاز ديگر كاخ مستطيل شكل ، تالار اصلي به شكل (تي) و دو اطاق كناري در سمت باريك آن بوده است.

  .در نزديكي پايتخت 801، قصر قديم العباسيه در سال ميلادي) 9(قرن 
  

  

  
  
  
  
  

  
  بالانماي  مسجد جامع سامره از -6تصوير                      با فرم حلزوني -منارة مسجد جامع سامره  -5تصوير               

  تزيينات 
  شده است: عباسي است كه به سه صورت انجام ميكاري يكي از تزيينات مهم دوران گچ
  هاي انگور با برجستگي زياد (در كاخ مشاطه)تمام زمينه برگ مو و خوشه) 1
  ) ثير هنر ترك(تأ .، فضا به چند شكل هندسي تقسيم شده استها به هم چسبيده، برگ گل) كمتر طبيعي است2
  . گيردثير سايه روشن نور قرار نمي، جزييات به علت عمق كم تحت تأهيي پشت ماكار: برجستگي كم به نام كندهتكنيك خاص عباسيان) 3

  سازي آسياي مركزي در قرن هشتم قبل از ميلاد بوده است. سامره الهام گرفته از روش حيوان تزيينات گچي
 است.گنبد، شبستان ، مناره ، محراب ، صحن ، رواق ، حجره ، مقرنس ، عناصر تشكيل دهنده  :5 مثال . . . . . . . .  

  ) معماري صفوي4) معماري هخامنشي               3  ) معماري اسلامي2معماري ايراني                     ) 1
 :2«گزينه  پاسخ«  
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  چهاردهمفصل 
  ايران باستان

  يش از تاريخ  پ

  شود. يرملاس در ناحيه لرستان ديده مي، هميان  و مهاي دوشهغار در غارنوسنگي به صورت نقاشي روي ديواره هاي هنري در عصر اولين نشانه
هـا شـكل   آغاز تمدن در ايران ابتـدا در غار و ق.م بوده است. سكونت  1500-1550عصر آهن  ق.م و 2500 -3500در تاريخ تمدن ايران عصر مس 

هاي باستاني وارد شكل جديدي از ها و تپهغار كرفتو، غار قوري قلعه در كرمانشاه و سپس با استقرار در دهكده :ترين آنها عبارتند ازگيرد كه مهممي
  .شويمفرهنگ و تمدن اين سرزمين مي

  تپه سيلك در كاشان، تپه چشمه علي در ري، تپه گيان در نهاوند، تپه حسنلو در آذربايجان غربي. تپه زاغه در قزوين،تپه شوش،  هاي باستاني:تپه
 ـهاي ايران حفاري و تحقيق كردند: اولين باستانشناساني كه در تپهباستان آن، دوموشناس لوفتوس انگليسي بود، ديو لافوا و همسرش از فرانسه، ژان

   .ترين آثار اوستكتاب هنر ايران در دو جلد از مهمكه ن گيرشمن رومژان دوله و در نهايت 
آب چشمه  ،ق.م) 5(حدود هزارة كاشان را به عنوان اولين مركز زندگي ايرانيان معرفي كرد 

  اين منطقه بوده است. فين باعث ايجاد آباداني و زندگي در
النهـرين  بـين در سيلك فرهنگ پرستش خدايان و گياهان (درخت زندگي) با الهام از اساطير 

وجود داشته است. در ابتدا براي تدفين مردگان خود آنها را در كف اتـاق بـه همـراه وسـايل     
كردند. ايـن فرهنـگ در قـوم    اوليه زندگي و حتي گاهي همراه همسر و اسب متوفي دفن مي

بينيم قبرسـتانها دور از  سكاها در سيبري و در مصر هم بوده است. درتپه دوم كمي تغيير مي
هاي بزرگ مانند تابوت دفـن  ها مردگان خود را در خمره و كوزهزندگي قرار دارد و بعد محل
ي ديـده شـده اسـت. و    اها در اين منطقه به صورت گلـي و چينـه  . خانه)1 كردند (تصويرمي

هـاي منقـوش و متنـوع بـوده اسـت، سـبك نقـوش و        مشخصه مهم هنر  اين دوران سفالينه
با تشريفات تدفين مردگان مربوط هسـتند.   ش سمبليك دارند وها ارزو تغيير موضوع تركيب

هـاي سـيلك   جناقي و اشكال حيوانات مانند اسب و بز بر روي سـفال  نقوش هندسي مثلث و
  شود.بسيار ديده مي

بـه آسـياي   لنهرين را كيلومتري مغرب شهر تهران، در كنار راهي كه بين ا 80ين محل تمدن ديگري است كه در ناحيه ماد مركزي، در فاصله خورو
كـه جنبـه ايرانـي     از يك طرف داراي همان خصوصياتي است كه تمدن سيلك داشت به ايـن معنـي   ينخوروكنند، قرار دارد. هنر مركزي وصل مي

عمـل آمـده   ه ثير ساكنان غيرايراني بوده است. طبق تحقيقات برسد تأات خاصي داشت كه به نظر مياز طرف ديگر خصوصي تر بود، وبودن آن قوي
سياه يا خاكستري مايل به سياه و  هاي خوروين اشياء آهني بسيار زيادتر از سيلك كشف شده است. سفال خوروين يك رنگ است مثلاًدر گورستان

تن گاهي قرمز و از سفال سيلك تقليد شده است. نمونه اصلي سفال خوروين ظرف نوك درازي شبيه به پرنده است كه در مراسم تدفين جهت ريخ ـ
شـود فقـط يـك    كرنوس ناميـده مـي   به زبان يونانياين ظرف از نوع ظرفي كه  در رفته است.گوش و دهان و چشم مرده به كار ميمتبرك به  مايع

اي  پايـه را از  نمونه ديده شده، اين ظرف به صورت استوانه مدور توخالي است و روي يك قسمت آن ظرف كوچكي است كه از دهانه حلقه اسـتوانه 
  . آيداست كه مايع از آن بيرون مي و روي قسمت ديگر ظرف مرغي است كه در محل نوك آن سوراخي كنديع پر ميما

  هاي كهن بايد به هنر لرستان، املش و حسنلو نيز اشاره كرد.از تمدن
هـايي  سـنجاق  .اندادين ساخته شدهد و به شكل نماي هستنكند كه مظهر خدايان اسطورههاي كوچك برنزي جلب توجه ميمجسمهدر هنر لرستان 

  هاي بسياري در لرستان كشف شده است. كاري نمونههاي برنزي با كندهكه يك سر آن نقش سر انسان است، كمربندها و دستبند

  ق.م  6اي ـ قرن گورهاي خرپشته» ب«ـ سيلك ـ گورستان 1تصوير 
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 20بلنـدي تپـه    تمدن مهم ديگري كه بايد به آن اشاره شود تمدن حسنلو مربوط به هزاره اول ق.م در ناحيه آذربايجان غربي نزديك اروميه اسـت. 
و دژ شود. در اين مكان براي اولين بار به ساختمان نظامي به صـورت قلعـه   ق.م مربوط به اقوام مانايي ديده مي 9 – 8هاي متر و برفراز آن آثار سده

  شود.جرزدار و تزيينات ديواري ديده ميهاي ستوندار و كه در درون آن دالان خوريمبرمي
 1347ترين اثر به دست آمده جام طلاي حسنلو است كه بـه وسـيله رابـرت امريكـايي در سـال      ته شده در اين منطقه مهمجنگي يافهمراه با ا بزار 

ها و نقـوش اسـاطيري ايـن    هاي متنوعي حكاكي شده است و طبق نظر خانم اديت پورادا (باستان شناس) موتيفكشف شد. بر روي اين جام صحنه
  باشد.ها ميتانيمي ها وجام متعلق به اقوام هوري

كـه بـه   م اراي خطي بودند به نام پروتـوئيلا دها يلاميع.م ق 4و  3. قرن ها استيلاميعدر شوش و متعلق به يا انشان اولين پايتخت در ايران، انزان 
سـت كـه روي   آجـر ا  شـود. مصـالح زيگـورات چغازنبيـل از    هاي زيگورات چغازنبيل ديده ميه اين خط بر روي ديوارهتصويري است ك خط ميخي و

  .يلامي نوشته شده استهاي آجر خط علبه
  . تشود يافت شده اسلعاب و رنگ ديده مي هايي از آندر اين منطقه مجسمه گاو سفالين كه بر روي قسمت

  تمدن عيلام  
  تمدن از بين النهرين بود. اين  منشاء ، تمدني در ايران بوجود آمد كه آن را عيلام آغازين نام نهادند ول از ميلادسال قب 3200از 

نشيني و غارنشيني را رها كرده و با روي آوردن به كشاورزي، يكجانشين شده و از اين زمان به تشكيل دولت شـهرها و  از اين زمان بشر زندگي كوچ
و به واسطه ايـن تمـدن شـهرهاي    برگرفته است  اجتماعات بشري اقدام نموده است. تمدن عيلام بخش غربي و تمام نواحي جنوب فلات ايران را در

شدند اما همة آنهـا تحـت لـواي يـك حكومـت مركـزي بـه مركزيـت         اين شهرها توسط حكومتي داخلي اداره مي متعددي در اين عرصه پديد آمد.
اي بجامانده از اين تمدن مهمترين بن، هفت تپه و چغازنبيل نام برد. توان از شوشها مياز مهمترين مناطق متعلق به عيلامي خوزستان قرار داشتند.

  )  2(تصوير  زيگورات چغازنبيل است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ق.م 1250ـ تصوير نما و طرح و نقشه زيگورات چغازنبيل ، 2تصوير
  باشد.  هاي ساخته شده از الياف ميبه معني تپه و زنبيل به معني ظرفچغا 

طبقـه و نيمـي از    2 باشد كه امروزه تنهـا شد. اين زيگورات داراي پنج طبقه ميبامي متر ارتفاع 50متر و داراي  100×100ابعاد زيگورات چغازنبيل 
، خطوطي به صورت ميخي كه همان خط عيلامي است، حكـاكي شـده اسـت. از ديگـر خصوصـيات      بر روي آجرهاي بكار رفته در نما آن پابرجاست.

  هاي آن وجود دارد.  قف پلهترين طاق قوسي شكل ايران در اين بنا و در سچغازنبيل اين است كه قديمي

  مادها   ـ  دوران تاريخي
و در  ق.م به سوي ايران مهاجرت كردند. در فارسـي قـديم بـه  آريـا،     2000ها اقوام ساكن در قفقاز و در كنار درياچه آرال بودند كه از حدود آريايي

و تعدادي به هند رفتند. اين اقوام در ايـران در كنـار درياچـه رضـاييه     گفتند، تعدادي از اين اقوام به سمت اروپا (آلمان) سانسكريت به آن ايري مي
    ) بوده است.همدان امروزيكومت مادها هكمتانه يا اكباتان (مركز حق.م اولين حكومت قدرتمند ايران را به وجود آوردند.  708مستقر شدند و در سال 

  معماري
به وسيله تيشه در دل كوه تراشـيده شـده و    همگيها و آرامگاهها اي است. اتاقكبر دخمهاي، سنگي و مقاصخرههنربه صورت  معماري مادها عمدتاً

هـايي مشـاهده   هاي بر روي بدنه كوه نقـش برجسـته  . در داخل دخمهبه آفتاب بوده است رو اند. درگاهها معمولاًداراي ستون، ايوان و سكو نيز بوده
 نيـز انـد  البته بايد بپـذيريم كسـاني كـه ايـن نـوع معمـاري را در دل كـوه بـه وجـود آورده          ت.هاي ستايش و عبادت اسشود كه نمايانگر صحنهمي
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توان بـه  هايي بسازند اما آثار چنداني از اينگونه معماري در دوران ماد باقي نمانده است. و تنها ميخانهند در دشت نيز با آجر و چوب و گلتوانستمي
  ديكي ملاير اشاره كرد. دژ و قلعه واقع در نوشيجان تپه در نز

عراق ، شيرين و فرهـاد در   داوود دختر در ممسني فارس، خورزن در همدان ، فخريكا در مها باد ، آرامگاه قزقاپان در كردستان :آثار معماري مادي
، تپه زيويه در كردستان، قلعه سكاوند در ناحيه هرسينوند و اسحاق)، سه دخمه سنگي در 3 ، دكان داوود در سرپل ذهاب (تصوير)كرمانشاهصحنه (

  و دژ در نوشيجان تپه نزديك ملاير. 
» برسـم «به دست گرفته و در حـال نيـايش اسـت    » برسم«بينيم كه ذهاب براي اولين نقش برجسته شخصي را ميدر دخمه دكان داوود در سر پل

  ) 4 است. (تصوير شاخه يا تركه چوبي است به شكل نيلوفر يا گل لوتوس كه در دست زرتشت ديده شده
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  دردست ـ آرامگاه دكان داوود» برسم«ـ نقش برجسته مردي با 4تصوير                كرمانشاه ـ ذهابپل آرامگاه دكان داوود سر ـ3 تصوير

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  ق.م 8يا  7اي ـ مادها ـ قرن ه صخرهـ خسرو وشيرين ـ پلان آرامگا6تصوير         زمان مادها ـفخريكا  ـپلان آرامگاهي دردل كوه ـ 5تصوير

  اي در ايران هاي ديگر معماري صخرهنمونه
هـاي  اي در ايران در خدمت اعتقادات مذهبي و ديني بوده است. اما در اينجا لازم است به نمونـه ترين آثار معماري صخرههمانگونه كه ذكر شد مهم

  مسكوني اين نوع معماري نيز اشاره شود. 
توان از روستاي ميمند در نزديك كرمان و روستاي كندوان در نزديكي تبريز نام برد. اقوامي كـه بـه سـاخت    اي مين روستاهاي صخرهترياز شاخص

زدند. بـه ايـن دليـل در بـين كوههـاي پرفـراز و       اين روستاها اقدام نمودند، از پذيرفتن حاكميت و فرمانروايي مبتني بر زور و قتل و غارت سرباز مي
كردنـد و در دامنـه ايـن كوههـاي     هـايي تعبيـه مـي   براي خود پناهگـاه  هاي متعدد كه از نظر طبيعي براي دفاع بسيار مناسب بود،بريدگي نشيب و

  هاي زيبايي را بوجود آورده است. د مزارع و باغ هاي آنها منظرهمسكوني وجو
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  هخامنشي     
اي كـه جـزو كشـورهاي ايلامـي بـود      و جنوب شرقي شوش آمده و در آنجا در ناحيـه هاي كوههاي زاگرس به طرف جنوب اقوام پارسي از ميان دره

  مستقر گرديدند.
مسجد سليمان كنوني)  را  در اختيار گرفت و ناحيه پـارس را  ش به چيش پيش شهر انشان (هخامنش موسس كشور پارسيان بود كه بعد از او پسر

شاه كشور پارس و كوروش تقسيم گرديد. كمبوجيه فرزند كوروش اول دو پاد» آريارمنه« كومت بين دو پسرشبه تصرف درآوردند. پس از مرگ او ح
   .ق. م) 600 ـ 559كشور نينوا و پارس را متحد ساخت ( 

  .م بر استياك پادشاه ماد كشور پارس را با كشور ماد متحد ساخت.ق 559 ـ 530وروش بزرگ در سالهاي و پيروزي ك

  معماري 
هـايي كـه اطـراف آن    سنگهاي باد بر (ستفاده از تخته سنگتوان اينگونه برشمرد: ادوران هخامنشي را به طور خلاصه ميخصوصيات كلي معماري 

شـده  صنوعي تكيه داده بر كوه ساخته مـي هاي مروي صفهها اغلب برساختمان  -هاي طبيعي نتراشيده است) تراش خورده و ميان آن با برجستگي
ها به وسيله سـرب مـذاب و يـا    نمونه معماري خشك و بدون ملات، تخته سنگ ـ  ها بدون استفاده از ملاتده از قلوه سنگريزي با استفاپي ـ. است
  شدند.ها مسطح و چوبي ساخته ميخشت خام و چوب، سقف ـ رفته سنگ رمصالح بكا ـ. شدندهاي فلزي به يكديگر متصل ميبست

  آثار معماري
  سازد.ه و چند آتشكده و يك باغ مصفا ميتشريفات) و يك آرامگا ـها (بارعام هايي همراه با كاختمانكوروش در پاسارگاد مجموعه ساخ

 و بناهـاي هـا  شود. براي اولين بار در تالارها عظمت و بزرگي بنا را  شاهد هستيم  چرا كه بيشـتر كـاخ  سازي شروع ميستوندر فضاي معماري كاخ 
گرفتنـد.  برابر قطر ستون را براي بلندي ستون مـي  14ستاندارد ستونهاي هخامنشي مخصوص خود است يعني اند. اهخامنشي با ستون ساخته شده

در  شود كه اين عناصـر ن دوره ديده ميسازي ايهاي كاخدر تمام مجموعه متر ارتفاع دارد. چهار فضاي مشخص تقريباً 20ها بيش از بعضي از ستون
  دار شدند:ايران نيز ادامه هاي بعدي تاريخسازي دورانسنت كاخ

  هاي مسكونياطاق )4    تالار بارعام  )3      تالار پذيرايي) 2      دروازه اصلي) 1
ـ كـاخ     هـاي مختلفـي چـون تـالار بارعـام آپادانـا      كه شامل قسمتونيم ساخته شده است اي به طول دو كيلومتربر روي صفه :مجموعه پاسارگاد

. در طـرف بـاز بـوده اسـت     هاي ايرانيان پيشين بوده كه از دوپذيرايي پاسارگاد مانند خيمه. سبك كاخده استو آتشگاه بو خشايارشاكاخ ـ پذيرايي  
، يك مـرد بلندقـد بـا لبـاس بلنـد      پاسارگاد وجود نقش برجسته مرد چهار بال هم قابل اهميت است كه بر روي يك جرز حجاري شده است تصوير

ها خ بزرگ بر روي سر و در بالاي شاخابل صورت براي نيايش ، صورت نيم رخ ، كلاه پوست مانند با دو شادستها مق حاشيه ردا با روزت تزيين شده،
هايش تصـوير كـوروش معرفـي    نوشته بر اي به خط ميخي بوده است كه بناشود. در بالاي جرز كتيبههايي مثل نقوش مصر باستان ديده ميحجاري

  دادند. مي ا اسكندركند در حاليكه مورخين غربي تصوير رمي
  اي است به اين نقش.قرآن اشارهشود داستان ذوالقرنين در گفته مي

اي كه بر روي يك سكوي شش طبقه ساخته شده است. نماي كلـي ايـن   سقفي به شكل خرپشته يك اتاقك بابنايي است شامل آرامگاه كوروش: 
متر و  35/1ارتفاع سردر دهد كه آنها سكو هستند و پلكان نيستند. ارتفاع سكوها نشان ميكند. اختلاف النهرين را تداعي ميهاي بينبنا فرم زيگورات

  هاي تراشيده بزرگ از جنس آهك سفيد كه شبيه مرمر است.. تمام ساختمان از تخته سنگباشدداراي دو در سنگي مي

  آثار شهر همدان 
، در پاي كـوه الونـد   .اين شهر نه تنها در ماد بلكه در اين زمان هم پايتخت بوده استتواند گوياي اين باشد كه ثار هنري هخامنشيان در همدان ميآ

در زمـان  ميخـي   باشد كه به خطمي ه) متعلق به داريوش و خشايارشا(گنجنام دو كتيبهآباد كيلومتري باختر شهر همدان در دره عباس 5به فاصله 
  ) 7صوير (ت .هخامنشيان بر روي سنگ حجاري شده است، قرار دارد

اند پيدا شده، اين شير كه بنا به فرهنـگ محلـي قـرب و    كه در روزگار خود جفت بوده) 8(تصوير  در داخل شهر در يكي از ميادين مجسمه شير سنگي 
  ود.  شر به دوران هخامنشي نسبت داده ميهخامنشي يا اشكاني است ولي بيشت ـ شود كه از دوران مادمنزلتي پيدا كرده احتمال داده مي

  مقبره استرومردخاي مرد بزرگ يهودي در ميدان اصلي شهر در همدان است. 
  
  
  
  
  
  

  
  ـ مجسمه شير سنگي ، همدان8تصوير       ، كتيبه از دوران هخامنشي ، همداننامهـ گنج7 تصوير         
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  شوش در دوران هخامنشي  
كه بـراي  كند داريوش در يك لوحه كلي ثبت مي كند.شهر را بنا ميمنشي دوباره يلاميان باقي مانده بود داريوش هخاعها شوش كه از برروي ويرانه

، آجركاري ايـن  اي. بنا به گفتههايم از هنرمندان ملل مختلف و مصالح و اشياء گرانبهاي همسايگان و از دور دست استفاده كردمتزيين و ساخت كاخ
هاي خاصي برخوردار اسـت و تزيينـات   بابل مربوط به بابل جديد و زمان بخت النصر از ويژگي بنا كار هنرمندان بابلي است زيرا كه دروازه ايشتار در

  تر است. متاثر از نقش و نگارهاي بناي بابلي اما زيباتر و كامل كاخ آپادانا شوش بيشتر
 ـ   بدان شـير تلفيقي مثل اسفنكس ، شيردال (ات ها گلي و خشتي، آجرهاي لعابدار همراه با نقش و نگارهاي هندسي و گياهي و حيوانبرروي ديواره
اند و به دليل لباس نشان داده شده هاي الوان و زيبا در دو نوعتر سربازان جاودان هخامنشي است كه با لباس) و همچنين از همه مهمكله قوچ بالدار

اند امـا از نظـر موقعيـت نظـامي يكـي از      ناپايدار ماندهها از سنگ هستند بنابراين اقليم و گرماي خاص هنر شوش بيشتر از گل و آجر و فقط ستون
  النهرين قرار دارد. مراكز مهم شوش است كه در كنار بين

  تخت جمشيد  
داريوش هخامنشي بعد از ساختن كاخ شوش در نزديك مرودشت كنوني در پاي كوه رحمـت (مهـر) سـنگ بنـاي صـفه عظـيم تخـت جمشـيد را         

كار  اينجا هاي اين صفه بزرگ شركت داشتند باستان شناساني كه در گر هخامنشي هر كدام در تكميل بناشاهان ديبعد از او پاد) 9(تصوير  .گذاشت
. در تخـت  اي معماري اين صفه را پديـدار كـرد  هايي كه از زير خاك بيرون آوردند بلندي سكو و فضاند بعضي قسمتكردند اشميت و هرتسولد بوده

ديگـر كـاخي    تچر و يا تالار آيينه ، و ، كاخ آپادانا ، كاخ صد ستوني ، كاخ سه دروازه و كاخ معروف داريوش به نام هايي مثل كاخ بارعامجمشيد كاخ
تالار خزانه و كاخ معروف حرمسـراي  ) 10، (تصويرملل در ورودي كاخ خشايارشا دروازة است به نام هديش مربوط است به زمان خشايارشا كه وجود دارد.

  هاي ديگري براي نگهبانان.اطاق هاي ديگري به نام ساخلو وي از آن و تالار خزانه امروز به موزه تبديل شده است. قسمتخشايارشا كه قسمت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـ دروازة ملل ، تخت جمشيد10تصوير                 ـ نمايي از مجموعة تخت جمشيد ، حدود سدة پنجم ق.م9تصوير             
در حـدود   هايش بعضـاً متر است بلندي ستون 300× 450ود بزرگي اين صفه در حد

برپا بـوده اسـت در حاليكـه     اينجاستون در  550شود كه رسد. گفته ميمتر مي 20
ها از چوب بوده است براي رسد. شايد بعضي از اين ستونمي 14امروزه اين تعداد به 

ها بايد تمذاب و ملا هاي فلزي وبست ها علاوه برپا ساختن اين ستون ايستايي و بر
 آنهـا صـيقل   ها وبه يك روش خاص به نام سيكلوپين اشاره كرد و آن ساييدن سنگ

هاي پهلـوي  ها ، وسط جرزها ، كنار پلكانهاي درون كاخباشد. در تمام ديوارهنيز مي
هاي متنوعي به خط ميخي و حجاري ير سقف كتيبههاي زدرگاهها و حتي در بلندي

سـال طـول كشـيده     100اخت كل مجموعه تخت جمشـيد حـدود   س شود.ديده مي
  )11(تصوير است. 

  

هـا حـك  شـده    بدنـه  يروصورت نقش برجسـته   اسبي بههاي ستايش به طرز بسيار متنرژه روندگان صحنهآورندگان ، ها هديه در بعضي از قسمت
هـا يـا   اند. در بين اين حاشـيه هايي از همديگر جدا شدهن و با حاشيهها در يك كادربندي معيعموم حجاري ها اولاًاز ويژگيهاي اين برجستگي است.

شود كه نمـادي اسـت از   اند فواصل بين اين تصاوير انساني درخت سرو ديده مينقش روزت ، شبيه به هنر آشوريان و يا يونانيان جاي گرفتهجداول 
جمشيد غـم و  شود در فيگورهاي تخت(نخل تزييني) مي پالم و يا پالمت درخت هميشه سبز زندگي، اما در بعضي جاها اين درخت زندگي تبديل به

  پله ورود به كاخ سه دروازه تخت جمشيد ـ ـ11تصوير 
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اند ممكـن اسـت از كمـر بـه بـالا      ها از نيم رخ تصوير شدهچهره ها يكنواخت است اكثرود همه چهرهشغصه، شادي وسرور، خشم و غضب ديده نمي
هاي بلند ه كم پيدا است آستين گشاد و لباسهاي اين دورروك در لباسچ شود. چين وشده باشد اما باز سر از پهلو ديده مي گردشي در بدن ايجاد
اي كه مناسب اسب سواري و حركت در بلنـدي بـوده اسـت در صـفه تخـت جمشـيد هيچگونـه        نشان داده شده است به گونه به راحتي و به زيبايي

د از تمام بناهاي اين دوره بـه عنـوان يـك ستايشـگاه بـزرگ      شود. در تخت جمشيد از آتشگاه يا آتشكده خبري نيست شايتصويري از زن ديده نمي
 4ا ي ـ 3بجز  اند. تمام فيگورهاشود. هنرمندان حجار بيشتر از مادها بودهجمشيد هيچگونه خطايي ديده نمياي تخته. در حجارياستفاده شده باشد

. در روي بيشـتر ايـن   كنـد و اصل و نسـب را عنـوان مـي    مزدا هوراداراي مضاميني هستند كه بيشتر ستايش ا هااند. كتيبهمورد با ريش تصوير شده
ثير از رحمت دو آرامگاه صليب ماننـد بـه تـأ   پرسپوليس) و در سينه كوه . در كنار تخت جمشيد (شودها مظهر اهورايي نقش فروهر ديده ميحجاري

انـد داراي چهـار بـازو كـه     ي كامل در سينه كوه كنده شـده ها به شكل بسيار بزرگ و يك معمارهنر ماد در دل كوه حجاري شده است اين حجاري
باشد در بازوي بالا تصوير از مظهر اهورايي، صاحب مقبره بر روي سكويي قرار گرفتـه در مقابـل آن آتشـدان كـه     يا گردونه مهر مي شبيه به يك + و

  باشند. اند نگهدارنده تخت نيز مينشين معرفي شدهتراپهايي كه به عنوان سامليت حجاري شده است. اين صحنه روي تخت بزرگ پادشاهي تمام
هـا قـرار گرفتـه در دو    گرفتند و تخت بر روي دست ها را بالااين دست

طرف ديواره جانبي بازوي بالاي سربازان دوران هخامنشـي بـا لباسـي    
اند در قسمت وسط ايـن بـازو   كامل از سنگ حجاري شده بسيار زيبا و

جسـد   شود كه در آنجا احتمـالاً اطاقي ديده مييك دريچه و سرانجام 
در كنار اين دو مقبره صليب مانند يـك گـودال    شده است.گذاشته مي

شود كه به احتمال زياد منبـع آب ايـن صـفه    مي عميق و يا چاه ديده
وان آن را در پاسـارگاد پيـدا   تمي . نوع ديگري از اين مقابركهاستبوده 

تـوان از نقـش   مي اي نيزع مقابر دخمهكرد آرامگاه كوروش است. از نو
  )12رستم نام برد. (تصوير 

  كعبه زرتشت 
كعبه زرتشـت قـرار داد اطـاقي مكعـب      داريوش دوم) ـ  اردشير ـ  خشايار ـ  نقش رستم (داريوش اي و سنگي وهاي دخمهدر مقابل مجموعه آرامگاه

هاي جـانبي  شود در سه طرف ديوارهري در اطراف اين اطاقك ديده ميهاي مختصشكل ساخته شده از سنگ است. سقف آن صاف و مسطح، نوشته
  شود.هاي بسته يا نقول مشاهده ميپنجره

سـينه كـوه از زمـان     محكم بيستون يك اثر ماندگار با سربلندي كامـل بـر   كيلومتري شهر كرمانشاه در كوه بزرگ ستبر و 30در  كتيبه بيستون :
انـد تـاريخ ايـن مملكـت را در يـك مقطـع زمـاني        منش خود همراه با دو نفر كه در پشت آن قرار گرفتههخامنشي حجاري شده است داريوش هخا

ها به وسيله ريسمان به هـم  ، گردننفر اسير به بند كشيده، دستها از پشت بسته 9كند جلوي پاي داريوش يك مرد در حالت التماس و مشخص مي
  اند.نفر ياغيان و دشمنان زمان بوده 9اين  شود با توجه به ترجمه متن كتيبهبسته شده مي

لامي بابلي و پارسي باستان به دنيا معرفـي كـرد   عيخط ميخي را به سه زبان  هاي بيستون را خواند وقاي راولينسون انگليسي براي اولين بار كتيبهآ
. شـود مـي  ستون و سرانجام به بيسـتون تبـديل   و بعد به) بيستون ، بغستون بوده گليف بايد نام شامپليون برده شود(همچنان كه در مورد خط هيرو

نـار  بجز اين اثر زيبا كه در بالاي آن علامت مظهر اهورايي وجود دارد در پاي كوه مجسمه معروف هركول از زمان سلوكيان جاي گرفته اسـت. در ك 
شود از دوران اشكاني بلند و محو شده ديده مي نسبتاً بينيم. در جانب ديگري يك حجارياين مجسمه كمي بالاتر غار شكارچيان از دوران حجر مي

  باشد كه هنوز تصوير فيزيكي آن پيداست.ميو به نام گودرز شاه 
در مقابل اين كوه عظـيم آثـار    شود به خصوص در قسمتي كه معروف است به فرهاد تراش.از دوران ساسانيان هم در اين كوه آثار حجاري ديده مي

  شود. مي هاي آن تمام نشده است ديدهيردوره ساساني كه حفا

  هنر ماد و هخامنشي در يك نگاه

هاي قديم را به وجود آوردند و بنابر ايـن،  ها پس از اين كه حكومت واحدي را تشكيل دادند، در كشور شاهنشاهي تركيبي از تمدنها و پارسيمادي
مشهود است پادشاهان بزرگ هخامنشي كـوروش   ثير هنر يونان و مصر كاملاًاز طرفي تأوام سكاها و اورارتو. هنر اين دوره تلفيقي است از هنرهاي اق
اطلاع نبودند و بنابراين استقلال آنها را حفظ كردند ولي اين امـر گـاهي   هاي چند هزار ساله مشرق زمين بيبزرگ و داريوش، از ارزش واقعي تمدن

هنر هخامنشـي   ورود نيروهاي جديد از مقدونيه باعث برافتادن سلسله هخامنشي شد. شد اين عدم تعادل و خصوصاًباعث ضعف حكومت مركزي مي
هـاي  هـاي كـاخ  دروازههـا و  هاي پلهش رستم و تخت جمشيد و روي ديواره. نقوش برجسته فراوان كه روي نماي آرامگاهها در نقهنر پادشاهي است

  باشد.مي شاهانبزرگي شاهن تخت جمشيد كنده شده حاكي از جلال وپاسارگاد و 

  هاي ساساني آرامگاه شاهان هخامنشي و كتيبه –ـ نقش رستم 12تصوير
  ميلادي 4-3ق.م و  5قرون 
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ها و داد و ستدها به تمام جهـان آن روز رسـوخ يافتـه اسـت بهتـرين      به حدود طبيعي ايران نبود زيرا به وسيله سكه رسمي محدود توسعه هنرهاي
هـاي  سـلاح نقـره و   هاي جواهرات و ظروف طلا ودهد. ظاهر زينتمي جمشيد است كه نمايندگان ملل را نشانشاهد اين مدعا نقوش برجسته تخت

از هنـر رسـمي تقليـد شـده      شود غالباًهايي كه روي آن نقش ميدي آنها همواره ثابت است و موضوعبنكند ولي استخوانتشريفاتي گاهي تغيير مي
م هنري هاي قديثير پذيرفته است ولي اصول و سنتي و روش هنري از هنرهاي خارجي تأ. با وجود اينكه هنر دوره هخامنشي از نظر اصول فناست

  اي از خود نشان داده است. العادهايران درخشش فوق
عـدم اسـتفاده از    ـ  هاي بزرگ و يكپارچهسنگخصوصيات آن استفاده از  است.اين سبك معماري مختص دوره هخامنشي : شيوه معماري پارسي

  ها چوبي و مسطح. سقف ـ فلزي  به يكديگرهاي بستها با سرب مذاب و اتصال سنگ ـملات 

  قبل از ميلاد   250تا  321سلوكيان 
مـĤبي وارد   ها افتاد و يونانپس از شكست آخرين پادشاه هخامنشي داريوش سوم به وسيله اسكندر مقدوني شاهنشاهي عظيم پارس به دست يوناني

  قاره آسيا شد.
اواسط قرن سوم پيش از مـيلاد   سيس كرد اما دررا تأ اي به نام سلوكيانو سلسله پس از مرگ اسكندر سلوكوس سردار سرزمين ايران را به ارث برد

هنر سـلوكي در ايـران اثـر      .از اطاعت آنان بيرون آمد و سلسله اشكاني را به وجود آوردند ،ل پارت در جنوب شرقي درياي خزر سكونت داشتندقباي
اندكي  اتتوانست پايدار بماند. اطلاعبر اثر حمايت دربار نمياي نداشته و در اين عهد هنر هخامنشي دچار كسوف گرديد زيرا اين هنر جز فوق العاده

آمدنـد.  قهقرايي قابل تاملي است. هنرمنداني كه از يونـان يـا از كشـورهاي تحـت تصـرف يونـان مـي        رجعتكه از تجديد حيات آن داريم حاكي از 
ثير تحـت تـأ  دادنـد  ثروتمندترين طبقه جامعه ايرانـي را تشـكيل مـي    ارضاء نمايند. ايرانيان يوناني شده كه بايست مشتريان يوناني خود را كاملاًمي

معماري سلوكي بـا   تعداد ابنيه مربوط به حكومت سلوكيان بسيار نادر است و ساختند.فرهنگ يوناني سليقه خود را با طرز زندگي يوناني منطبق مي
هـاي بـه   دار است با سرستونبوده است مانند معبد كنگاور كه معبدي ستون ثير يوناناي كه تحت تأي همراه است. ابنيهتركيب عناصر ايراني و يونان

  تناسب خطوط مرسوم در ابنيه قديم يونان رعايت نشده است.  آنها اهدا شده بود و در سبك دوريك و به ايزد آناهيتا پروردگار آب
چنـين احتمـال    .در حوالي دليجان دو ستون كه هنـوز اسـتوار اسـت   » خورهه«از معبد سلوكيان در 

ها به باشد. ستونهاي نوع يونيك ميستونسرداراي  وبه شيوه هلني طراحي شده اين بنا رود كه مي
  )  13(تصوير  كند.نسبت يونان بسيار باريك هستند و اين دلالت بر سليقه ايراني مي

شد كه به صورت برج باآباد بين بيشابور و فهليان مينمونه ديگري از آثار اين دوره آتشكده دهكده نور
ايـن بنـا    كوه پيرمرد بنا گشته است و تحت عنوان آزاد شناخته شـده اسـت.   مربعي است كه در پاي

هاي برجي شكل هخامنشي در پاسـارگاد و كعبـه زرتشـت در نقـش رسـتم خيلـي       نسبت به آتشكده
بـوط بـه   و مر شـود منتهـي مـي  كوچكتر ساخته شده است و داراي يك پلكان داخلي است كه به بام 

  .  اند و در معرض ديد قرار داشتندها پوشيده نبودهدوراني است كه آتشكده
  

  ـ خورهه ـ دو ستون بجا مانده از ايوان خورهه ـ اشكانيان13تصوير       

باشـد.  بد نهاوند مـي است كه متعلق به مع هاي آتنا و آپولون و ديمترهاي مفرغي كوچك مانند مجسمهمجسمهر ميان آثار كشف شده از اين دوره د
ه از مرمر سليقه اين عصر متمايل به كارهاي هنري مفرغي بود كه نشاني از هنر ايلام را در خود دارد. يك نيم تنه ملبس از پروردگاران زن يوناني ك

طعاتي از يك لگن سنگي كه بـا  در دينور نزديك كرمانشاه ق پيوندند.هاي بختياري به دست آمده كه به هنر هلني ميسفيد ساخته شده از كوهستان
  .سازدهاي نيم تنه سيلنها و ساتيرها مزين است، كشف شده است كه نفوذ هنر يوناني را آشكار ميمجسمه

  )ميلادي 224قبل از ميلاد تا  250پارت (
 هـا اسـت.  اي پارتيزاني عليه رومـي هو جنگا هها عليه سلوكيان شوريدند و سلسله اشكانيان را بنياد نهادند و تاريخ آنان شامل يك سلسله قيامپارت

در آغاز ، هنرمندان به  . خصوصاًنري ايران و دنياي غرب قرار گرفتثير مختلف هسياي مركزي گسترش پيدا كرد تحت تأهنر پارت كه از سوريه تا آ
هـا بـه سـبك    ري كه در ابتداي دوران پارت سـكه هاي هنر يوناني قرار گرفتند و فرهنگ يوناني با ايراني آميخته شد. به طوثير جريانشدت تحت تأ

خورد و زمان مهرداد چهارم خطـوط  ، خطوط يوناني به چشم مييوناني ضرب شد و بر روي آن نقش پادشاه از نيم رخ مشهود است و در پشت سكه
شرقي ساخته و در آن ، پادشاه تمام رخ و ها به سبك شود كه در اطراف نقشه مركزي قرار گرفته است. بعدها سكهپهلوي اشكاني ، جايگزين آن مي

اشكانيان ساختن شهرها در حصـار دايـره شـكل     در زمان شود. با اين حال اثر هنر يونان و باختر در آن محسوس است.به صورت مصنوعي نقش مي
    اند.يل يافته كه در دو طرف خندقي ساختهبسيار معمول بود از جمله فيروزآباد فارس كه اثر اين شهر روي زمين پيدا است و از دو ديوار خشتي تشك
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هاي هلالي به در بناهاي پارتيان، به جاي سقف مسطح هخامنشيان، طاق
سـتونهاي  ديگر مورد استعمال نداشـته و نـيم   هايكار رفته است و ستون

هــا را بـا ســنگهاي  انــد از آن جـايي كـه بنا  تزيينـي جـاي آنهــا را گرفتـه   
وارهـا را بـا گچبـري و بـا نقاشـي فرسـك       روي دي انـد. سـاخته  ،نتراشيده
ترين نمونه آتشكده گنبدوار مربوط بـه زمـان   قديمي احتمالاًاند. پوشانيده

كردند پارتيان (اشكانيان) است كه در درون آن آتش مقدس را روشن مي
  يافتند.مي ، حضورآنو پرستندگان گرداگرد 

كـه  ) 14ير (تصـو از جمله بناي معروف به رباط سفيد در جنـوب مشـهد   
ويران شده است بناي كوچك گنبدي است كه بر روي چهـار پايـه    كاملاً

اي كـاخ و  ن بن ـمحكم قرار گرفته است. يكي از آثار قابل توجـه ايـن دورا  
اي در ميـان درياچـه   باشد كـه بـر روي جزيـره   مي كوه خواجهپرستشگاه 

  اند. هامون ساخته
دار وجود دارد كه محراب دارد. آتشكده مركب از تالار چهـار  طرف آن چهار رواق ستوندار و قوس كاخ اصلي عبارت است از حياط بزرگ كه در چهار

هـاي  در ايـن كـاخ گچبـري    ) اسـت. اياستوانهاي (نيمآن گهواره گوشي است كه سر در بزرگي دارد و در اطراف تالار راهرويي وجود دارد كه پوشش
كنـد و نقاشـي ديـواري تركيبـي از     هاي برگ كنگر جلب توجـه مـي  هاي متقاطع و نقشان اره و دايرههندسي و نباتي مانند، تزيينات موسوم به دند

ه عوامل پارتي آميخته با عوامل هلني يوناني است از جمله نقش رب النوع عشق يوناني، اروس كه به صورت كودك بالدار سـوار بـر اسـب نشـان داد    
هاي كوچك گلي يا استخواني پيـدا شـده كـه الهـه     از اين دوره مجسمه ه آذين اين مكان هستند.شود يا نقش يوزپلنگ و رامشگران و خدايان كمي

جاي مانده و اغلـب ايـن آثـار بـه ميـزان       اي از پارتيان بردهد. نقوش برجسته صخرهن تير از كمان نشان ميسواراني در حال كشيدبرهنه را با اسب
رسد با حالـت خشـك و بـدون حركـت. ايـن      صاف به نظر مي تقريباًخيلي كم  برجستگي دارد و  اند صورت در نفوش برجستهيافته زيادي فرسايش

شود اخـتلاف زيـادي دارد. بـه طـور كلـي موضـوع       هاي هخامنشي ديده مينقوش از روي مهارت و استادي ساخته نشده و با مهارتي كه در حجاري
هـاي جنـگ و تاجگـذاري و    خيلي مورد توجه هنرمندان اين زمان بوده و صـحنه نقوش پارتي شرح و توصيف وقايع مشهود است و نقش اسب سوار 

. از جمله صحنه مذهبي پادشاه همـراه بـا درباريـان و موبـدان در حـال نيـايش و       ها نقش بسته استپيشاني صخره وقايع مذهبي و شكار اشكاني بر
نقش برجسته تنگ سروك در ناحيه خوزستان است كه از سـنگي كـه از    شود. بهترين مثال حجاري پارتيسوزاندن عود روي آتشدان زياد ديده مي

كشـد و يـا بـا دشـمني     اند. در يكي از اين مجموعه آثار، شاهزاده پارتي به صورت سواري مصور شده است كه شيري را ميكوه مجزا شده ، تراشيده
اي بـه تخـت   و بزرگتر از اشـخاص ديگـر صـحنه اسـت و شـاهزاده      شود كه ايستادهر جاي ديگر همان شاهزاده ديده ميكند و دبه تن مي جنگ تن

. سپس در طرف نشاند. بعد در برابر يك قربانگاه كه به شكل تخته سنگ مخروطي شكل است تاجي روي آن قرار دارد و به ستايش ايستاده استمي
ا حلقه مظهر قدرت به سوي دو تن از سران تابع خود دراز قربانگاه روي يك تخت كه بر پايه سه عقاب قرار دارد نشسته و دست راست خود را بچپ 

  گيرد. ثير افكار يوناني صورت انسان به خود ميتنگ سروك ايزد ايراني است تحت تأ قابل توجه در كرده است. نكته
ر تختي است و پايه تخـت روي  تن در حال جلوس ب اي به دست آمده و در آن اردوان پنجم با تاجي بر سر و لباسي فاخر برشوش نقش برجسته در

. در ايـن  كنـد وان حلقه مظهر قدرت را دريافت مياي شبيه به شير قرار گرفته و ساتراپ شوش كه در مقابل او ايستاده از دست ارددو حيوان افسانه
  اند. ا را با قلم سنگتراشي خالي كردههاثر اطراف نقش

 ـها به صورت برجسته نمايان شـده كه نقش به طوري د و برجسـتگي  ان
مسطحي كه بدين ترتيب به دست آمده، به شكل يـك نقـش حكـاكي    

از ديگر آثار مهم مربوط به معماري پارت و اشكاني  شده در آمده است.
  بناهاي زير اشاره كرد:  بايد به

پلان چهار ايـواني اسـت و امـروزه در خـاك     كاخ آشور كه اولين بنا با 
آبـاد و كـاخ هتـرا    ء در عشـق  كـاخ نسـا  ) 15 (تصـوير  دارد. قـرار  عراق

  (الحضر) در شهر هترا در عراق نيز از ديگر آثار هستند.  
  

 ـ پلان ، نما و جزييات كاخ آشور ، اشكاني15تصوير            

  ميلادي) 226 ـ 642ساساني (
هـاي هخامنشـي و   ه هنر شرقي است كه سنتزنده كردند و هنر آنان آخرين جلو ساسانيان از ايالت پارس بودند و عظمت ايران هخامنشي را مجدداً

دهد و درهاي خود را بر روي جريانات خارجي گشوده است. اين هنر جريانات مزبور را پذيرفته و طبق سنن محلي تغييـر  مي پارتي را در خود جاي
ر دور جهـان نفـوذ كـرد. آثـار معمـاري      شكل داد و چون جهاني شده بود به اطراف پرتوافكن شد و خود مورد اقتباس قرار گرفت و در ممالك بسـيا 

 ـ رباط سفيد ـ خراسان ـ اولين گنبد14تصوير 
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ها و بندها است و طاق و گنبد و ايوان از مختصات معماري آن است. تزيينات معماري در آن به صورت روكش ها، پلها و آتشكدهساساني شامل كاخ
ي با ذوق و سـليقه ايرانـي تلفيـق شـده اسـت.      هاي روموده است و در موارد نادر موزاييكرود و گچبري و نقاشي به زيبايي داخلي افزبنا، به كار مي

معماري و هنر در زمـان    تر.تر و اصول هندسي حساب شدهتر و با نقشه منظممعماري ساساني ادامه و توسعه معماري پارتي است. اما با اصول دقيق
لارهاي بزرگ همچنـين تزيينـات شـامل گچبـري،     رسيد عناصر تشكيل دهنده معماري مثل حياط ، ايوان ، گنبد ، تاساسانيان به اوج شكوفايي مي

همين عوامل تشـكيل دهنـده معمـاري بـه      بعدها در دوره اسلام از شود.دوره خلاصه ميها همگي در معماري اين قش برجستگين كاري وموزاييك
هـا ،  ، آرابسـك  هـا اي گـل و بوتـه، اسـليمي   ه ـهستيم مثل طرحدر هنر اسلام شاهد ثيرات اين هنر شود كه هنوز تأباسيان استفاده ميويژه در دوره ع

  هاي دوره ساساني دارند.ها و گچبريها همگي ريشه در حجاريها ، اسپيرالسينوسي
توان ايوان مدائن دانست، كه در شهر تيسفون در خاك عراق امروزي قرار دارد شهر بزرگي كـه دور آن  معماري اين زمان را مي ترين آثاريكي از مهم
شـود.  شدند در زمان خسرو انوشيروان ايوان بزرگ مدائن ساخته مـي شهرهاي دوره ساساني گرد ساخته مي كرده است. عموماًمحصور مي را خندقي

  شده است.مجموعه كاخ تيسفون با فرش معروف بهارستان مفروش مي

   ايوان مدائن و طاق كسري
متـر و در   7شامل يك طاق بزرگي است كه قطر ديواره دو طرف طاق از پايين 

اي كـه طـاق در   متـر و در نقطـه   4شود بالا، در جايي كه قوس طاق شروع مي
هاي شـهر و ايـن   تمام ساختمان) 16 (تصويرمتر است.  1رسد وسط به هم مي

طبقه  4طاق از آجر ساخته شده است در دو طرف اين طاق دو ديواره هر كدام 
هـاي نـيش يـا    بقات به شـكل دهند و بر روي ديواره اين طنشان ميساختمان را 
ييني دارند و در تز باشد و در حقيقت بيشتر جنبههاي بسته) نيز مينقول (پنجره

  .ها گچبري و موزاييك بوده استزمان آباداني روي اين
همچنـين   كردند ومي نهاي متعددي روشوان را با پنجرهمتر است فضاي درون كاخ و اي 34متر و بلندي حدود  43متر، عمق ايوان  26دهانه ايوان 
  ) است هشدبراي جريان هوا استفاده ميكه هاي سفالي ها: لوله(تنبوشه .شده استها جهت تهويه  هوا استفاده مياز تنبوشه

 د و عمومـاً شـون ها خود داراي بناي مسقلي ميها جستجو كنيم زيرا كه آتشكدهين زمان را بايد در كاخ و آتشكدهمعماري ا عمده معماري هنر و آثار
آتش مقدس در زير  .شامل يك اطاق مكعب شكل كه چهار طرف آن چهار درگاه بزرگ دارد و قسمت بالاي آن گنبد نيم كره بزرگ واقع شده است

نگـه  آتشـكده بيشـتر آتـش را    شبيه به هم هستند اما در  چرخيدند ساختمان آتشكده و آتشگاه تقريباًگنبد روشن بوده است و مردم به گرد آن مي
  كردند.در آتشگاه نيايش مي داشتند ومي

  سه آتشكده مهم : آذرگشسب ، آذرمهر ، آذرفر  
هاي اين دوره عبارتنـد از: آذر گشسـب در تخـت سـليمان در نزديـك      آتشكده

تپـه ميـل بـين     ـ ـ) 17 تصـوير ( تكاب بين استان آذربايجان غربي و كردستان
منـاره فيروزآبـاد در    ـدر فارس   آتشكده كنار سياه  ـ  ورامين و شاه عبدالعظيم

آذر  ـگوش مربـع    متر بـه شـكل چهـار    32است با بلندي فارس مناره سنگي 
 ـ  نياسر در كاشان ـ  نيشابور در آذرمهر يا آذر برزيمهر ـفارس   فرنبغ در كاريان

  چارقاپي در قصر شيرين. خرم دشت در كاشان ـ
كاخ  ـكاخ تيسفون   ـوزآباد  فيرهاي اردشير در هاي اين دوره بايد به كاخاز كاخ

 ـتنگه چوگان در نزديكي بيشابور با شش حجاري    ـ  فارس بيشابور در كازرون
كاخ شاهي در ايوان كرخـه   ـ  بيشابور است هاي مهم ساساني دركاريموزاييك

طاق بستان  ـكاخ خسرو در قصرشيرين   ـ  كاخ سروستان در فارس ـخوزستان  
  گاه يا شكارگاه بوده است.در كرمانشاه كه گفته شده زيارت

هـم معمـاري   گيرد. خصوصيات مهم آن: ابداع دو عنصر ما پايان دوره ساساني را در برمياين سبك معماري از دوره اشكاني تشيوه معماري پارتي: 
تزيينـات   وشش بلند طـاق و قـوس  ـ   ـ استفاده از پ اي يافتبعد از اسلام جايگاه ويژههاي بعدي حتي گنبد كه در معماري دوران هاي ايوان وبه نام

  هاي لب بام.گچبري و ايجاد كنگره

  پيش از اسلام معماري ايران نكات مهم
 .تخت سليمان از آثار دوره ساساني است 
  تمترمربع اس 14000مساحت كل تخت جمشيد برابر با. 
 د جستجو كرد.  هاي سنگي تخت جمشيتوان در نقش برجستههاي هنر حجاري هخامنشي را ميبهترين نمونه 
 ها در ايران از دوران هخامنشي آغاز شد.بنياد كاروانسرا 

  ـ طاق كسري ـ تيسفون ـ  ساسانيان16تصوير 

  ـ تخت سليمان ـ تكاب آذربايجان غربي ـ ساسانيان17تصوير 
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  بخش چهارم
 مباني نظري معمار ي

  سواد بصري 

  مباني ارتباط تصويري
آوري نـوين  كـه دراختـراع و توسـعه فـن     آموزش مباني هنر يا به عبارتي، مباني ارتباط تصويري از اواسط دهة هشتاد ميلادي در بيشتر كشـورهايي 

هـاي  امروزه بر اثر افزايش تصاعدي ارتباط تصويري در سطح جهان و ميان ملـت سطوح آموزشي رو به رونق نهاد.  ةفعاليت داشتند، به تدريج در كلي
  .ي با سواد بصري صد چندان شده است، اهميت دانش مقدماتي و اصول ارتباط تصويرمختلف

 تعريف شكل و اجـزاي  رخداد بصري عبارت است از شكل همراه با محتوا، و محتوا تا حدودي تحت تأ ثير اجزاي سازندة آن شكل قرار دارد. فهم هر
بعد، ، ، بافتناليتهو، تمانند رنگ هاييور از اين اجزاي سازنده پديده. منظهنمايي نمايد همان سواد بصري استرا به دريافت درست محتوا را كه ماآن

  بندي با معناي كلي اثر است.نسبت و رابطه آنها در تركيب
نـدي يـا   بعناصـر اوليـه و اصـول اوليـه تركيـب      ،هايش يك به يك بررسـي كنـيم  ترين شكلادهدر ابتداي امر بايد اجزاي يك جريان بصري را در س

  : ناصر اوليه به اختصار عبارتند ازشود. اين عهاي بصري به كار گرفته ميو پديده هاكمپوزيسيون كه در انواع پيام
 كوچكترين واحد و نشانه بصري كه شاخص فضاست. :نقطه 
 كشي و طراحي ساختمان نقشه كننده پرتحرك، اولين عنصر در سيال و روان و بيان :خط 
 هاي تركيبي و نامنظم مربع و مثلث و سپس انواع شكل هاي اوليه شامل دايره ـشكل :شكل 
 هاي اوليه است.كه نيرويي است با حركت و از خصايص شكل :جهت 
 روشني، وجود و فقدان نور ـيعني تاريكي  :ناليتهومايه يا ترنگ 
 توان آن را ديد و يا لمس كرد. (زبري و نرمي سطوح) خصوصيت موجود در سطوح مختلف كه مي :تباف 
 كوربوزيه معمـار معـروف قـرن    . لوترين نسبت در دنياي هنر نسبت طلايي يونانيان است)معروفميزان اندازة نسبي شكل ها ( :نسبت و مقياس

  داده است.قرار ميهاي خود بيستم اندازه اندام انساني را مقياس طراحي
 شود و بـا منظـور   مي آنكه عناصر بصري با خصوصيات آنچه طرح براي ايجاد عمق و پويايي با استفاده از فنوني مانند پرسپكتيو ـ  بعد و حركت

نقطه مقابل يكـديگر  دو تكنيك كه درست در يرند. گهاي مختلف به كار ميآنها را با كمك فنون يا تكنيك، لي يك پيام تناسب لازم را بيابنداص
  را انتقال مي دهند. يمعاني خاص كنتراست يا تضاد و در مقابل فن هارموني يا هماهنگي. هريك از اين دو تكنيك مفاهيم وهاي قراردارند به نام

 ـبغـرنج و پيچيـده      ـنـامنظم     ـ نامتقارن  ـكننده مفاهيمي چون: ناپايدار ءالقا ـ ترين فن در ميان فنون بصري)پرتحرك( تضاد ـكنتراست  
  وضوح و تأكيد. پردگي ـبي ـ پرتحرك ـمبالغه  ـپراكندگي 

 ـ  ـ هارموني   ـبيـان تلـويحي      ـسـكون     ـآرام  ـمختصرگيري  ـصرفه جويانه   ـوحدت   ـساده   ـنظم   ـمتقارن   ـمفاهيم آن : متعادل   هماهنگي 
   طرفي و محوبودن.بي

  عناصر اصلي بصري 
  نقطه 

، گـرد بـودن   توان براي نقطه قايـل شـد  ترين شكلي را كه ميترين و معمولو تجزيه پذيرترين عنصر در ارتباط بصري است. طبيعيترين نقطه ساده
خواهـد شـد. مثـل نشـان      تواند با استفاده از يك ابزار اثرگذار مشخص شود كه در اين صورت تبديل به يك نقطه بصريمي اين مفهوم ذهنياست. 

   كنيم اولين تماس ابزار ما با صفحه يك نقطه خواهد بود.اي ترسيم ويا محل تقاطع دو پاره خط، وقتي بخواهيم خطي را بر صفحه دادن مركز يك دايره



  
 
 

 

نظري معماريمباني  240 مدرسان شريف

ي چيزي سخت به روي سـطح يـا   ، يك قلم مو يا فشار و ضربهله يك ابزار اثرگذار به وجود آيد. مثل اثر يك مدادنقطه تجسمي ممكن است به وسي
كوچكي است در فضـا شـكل    كه داراي حجم نسبتاًي جسمي روشن برسطح تيره و بالعكس. نقطه ي تجسمي ممكن است به وسيلهي مثل يك لكه

  . رفته يا برجسته يك اثر حجمي باشدبگيرد و يا بخش فرو 
. ي نسبي استراي شكل و اندازهدهد و داكه بخشي از اثر تجسمي را تشكيل ميقابل رويت است و  ملموس نقطه در زبان هنر تجسمي چيزي كاملاً

آبي، سنگي در كـف يـك    كاملاً (مقداري ابر در آسماني هاي مختلفدر مكان گرد بودن آن است.توان براي نقطه قايل شدترين شكلي كه ميطبيعي
 شـود بلكـه   رگجلوهگرد  به شكلي تواندنمي ييتنها به نقطه كه گيريمنتيجه مي. پس توان آن را تشخيص دادمي استخر، وجود ماه در آسمان شب)

ترين و تجزيه ناپـذيرترين  ساده ،  نقطهبه عبارتي ديگر. وجود داشته باشد غيرهندسي شكلي مثلث و حتي، مثل مربع نيز  تواند به اشكال ديگريمي
   عنصر در ارتباط بصري است.

  خط
از يكـديگر  هـا را  قدر نزديك شوند كه ديگر نتوان آنآنها به يكديگر اگر نقطه

زنجيـره  گـردد و  مـي   ها تقويـت بودن امتداد در آن تشخيص داد، احساس دارا
توان بـدين  ميخط را  .شودنقاط تبديل به عنصر بصري جديدي به نام خط مي

حركـت، يـا تـاريخ حركـت نقطـه      خط نقطه در حال «: كهصورت تعريف نمود 
صـورت ثبـت    بـه و اثر اين حركـت   آوريممي است و سپس آن را به حركت در

  )1تصوير ( .»ماند، باقي ميشده خط
، بلكه هميشه پرتحرك است . خط هرگز ساكن و ايستا نيستدر هنرهاي بصري خط به خاطر ماهيت خاص خودش، داراي توان و انرژي بسيار است

اي هاي اوليه هر اثر بصري اسـت و وسـيله  ، در نتيجه ابزار پراهميتي براي تجسم بخشيدنهاي اوليه و خطي مي باشدو عنصر بصري مهمي در طرح
  است براي نشان دادن صوري كه هنوز در دنياي واقعيت وجود ندارد و فقط در خيال انسان است. 

هـا كـه از   تواندآزادانه و بدون نظم آشكار باشد، مثل برخـي از طـرح  . ميخود بگيرد هاي گوناگوني به، صورتمختلف تتواند براي بيان حالاخط مي
. و لرزان باشـد و يـا درشـت و سـنگين     تواند در دست يك هنرمند بسيار ظريفخط مي جويند. بودن خط براي بيان موضوعي سود ميلت آزاد خص
   هاي مختلف براي رسيدن به طرح اصلي و نهايي.، مثل هنگام آزمودن طرحبه خود بگيرد ر و يا سرگردان راگوجوممكن است حالتي مردد و جست خط

 ،هـاي بـرق يـا تلگـراف    توان آن را به وفور يافت، سـيم شود، ولي در محيط زيست اطرافمان ميت، خط به صورت خالص به ندرت يافت ميدر طبيع
روشن هاي مختلف و نيز كنار يكـديگر   ـاز خط اغلب براي نشان دادن سايه   ، آنتن روي پشت بام ها و غيره.، خطوط راه آهنهاي روي ديوارهاترك

  .  ، استفاده مي شودوع رنگمايه در يك طرحبودن چند ن
هـا  صـورت زيـر بـه آن    يرند و بـه گقرار مي استفادههاي هنري مورد هايي هستند كه در آفرينشهاي رواني داراي ويژگيخطوط از لحاظ بيان حالت

  . شوداشاره مي
كند و عظمت و آرامش را نيـز بـه   مي ءايي را به بيننده القاانتهبه دليل سادگي بيانگر خطي ناب، خالص و يكنواخت است و احساس بي خط راست:

ترين نوع خط براي بيان احساسي از خلوص و پاكي است. خط راست از نظر جهت به سه دسته عمودي، افقي و آورد و به طور كلي مطلوبذهن مي
  كنيم. شود كه حالات رواني هر يك را بررسي ميمورب تقسيم مي

  . كندمي ءو تعادل را القا عروج  حركت،، س عظمتكشاند و احسارا به بالا مينظر  الف) خط عمودي:
  ند.  كمي ء، آسودگي و حتي غم و اندوه را به بيننده القااحساس آرامش، ثبات ب) خط افقي:
  آورد. ميايداري و فعاليت را به وجود كند و احساس ناپايجاد تحرك مي ج) خط مورب:

انـد  لطف و جاذبهكلي بي انگيزد و به طورنظمي را برميار شكستگي و در هم ريختگي است و احساس خشونت و بينمود خط شكسته و زيگزاگ:
  كند.  مي ءو انعطاف ندارند و هيجان را به بيننده القا

  باشند.بيانگر نرمش و لطف، شادابي و آرامش مي خط منحني:
كنند متفاوتند. خطوط ضخيم در كنار خطوط نازك احساسي از مي ءكه به بيننده القا حال اگر خطوط ذكر شده پررنگ و يا كم رنگ باشد در حسي

  آورد. خشونت و سختي را در بيننده به وجود مي

  شكل  
  هاي مشابهي در هنر تجسمي دارند.  عادلي براي واژه فرم استفاده كرد. زيرا اين دو واژه كاربردتوان به عنوان مي شكل را ميواژه

شود. به بيان ديگر به تصاويري كـه بـراي   ها گفته ميها و حجمي، شكل هم به سطح دو بعدي و هم حجم و هم به نمايش تصويري شكلبه طور كل
ي شكل را براي تجسـم اشـياء و   واژه گويند و علاوه بر اين شكل مي شوند،نمايش دو بعدي يا سه بعدي اشياء و موضوعات به روي سطح ترسيم مي

مـي تـوان   سم و هم براي نمايش تصويري آن توان استفاده كرد. بنابراين هم براي نشان دادن شكل كلي و دو بعدي يك جضا نيز ميموضوعات در ف
  ي شكل استفاده كرد.از كلمه

  شود. هاي يك تصوير در هنر به وسيله آن بيان ميخط شاخص شكل است و بغرنجي 

 »1تصوير ـ «
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هاي مخصوص به خود هستند و به هر يك از يك از اين سه شكل داراي ويژگي هر .الاضلاعتساويسه شكل اصلي وجود دارد، مربع، دايره و مثلث م
روانـي   ـها بوده است و يـا بـه علـت واكـنش دسـتگاه فيزيولـوژيكي         آنه است كه يا به علت شكل ذاتي ها حالات و خصوصياتي نسبت داده شدآن

، صراحت و استاد كارانه  نسبت داده شده؛ مثلث فعاليـت،  ، صداقتحركتيبه مربع حالت بي ثلاًتعابير خاص فرهنگي و غيره. م ها و يا به دليلانسان
  انتهايي، گرما و محفوظ بودن را.كند؛ و دايره بيجدال و انقباض را تداعي مي

 ف نمود. مربع شكل چهار ضلعي اسـت  يا به زبان تعريكرد  ها را ترسيمآنتوان به سادگي هاي اصلي مسطح، ساده و ابتدايي هستند و ميتمام شكل
  .  رمساوي با يكديگ گوشه آن و چهار ضلع كاملاًبا چهار زاويه نود درجه در چهار

  آن داراي فاصله مساوي باشد. اي در مركزآن از نقطهاست كه كليه نقاط روي خط پيرامون اي يره شكل مدور پيوسته و بستهدا
تـوان تصـوير كليـه    كه اضلاع و زوايايش همه با هم برابرند. با تركيب انواع اين سه شـكل اصـلي مـي   ي است سه ضلع الاضلاع شكليمثلث متساوي 

  هاي موجود در طبيعت و يا در ذهن بشر را ساخت.    شكل
؛ مثـل  شـوند ه مـي استفاده از ابـزار سـاخت   ، و هم با، درخت و حيوانات، ابر؛ مثل سنگ، صخرهها هم به طور طبيعي در پيرامون ما وجود دارندشكل

  گويند. آن مجسمه نيز شكل مي. همچنين به تصوير شودكه از سنگ يا فلز ساخته مياي مجسمه

  انواع شكل
باشـند،  هاي ساده مـي ها يا هندسي و ساده، هستند، مثل دايره، مثلث و چهارگوش و يا تلفيقي پيچيده و مركب از شكلاز نظر قيافه يا حالت، شكل

  ها و درختان. موجودات زنده، سنگهاي آلي مثل شكل
دهنـد. در يـك اثـر تجسـمي موضـوعات،      ثير خود قرار مـي ها را تحت تأكند و آنها از طريق بصري با مخاطبان آثار تجسمي ارتباط برقرار ميشكل

هـا نيـز در   و رنـگ وشـني  ر ـ، تيرگي هابافت، . به اين معنا خطوطگذاردها بر بيننده تاثير ميمعاني و احساسات موردنظر هنرمند از طريق اشكال آن
ونـاگوني  تصاوير ذهنـي گ  كنند و سبب ايجاد تخيلات وها جاي خود را باز ميذارند و در ذهن آنگمين آثار هنري ثيرات خود را بر مخاطباقالب شكل تأ

  .  هددها جان مينبخشد و به آشوند. در عين حال هنرمند با ايجاد شكل افكار و احساسات خود را تجسم ميمي

  تغيير و ابداع شكل 
كه در طبيعت بـه  در اثر تغيير و تحولي  ها معمولاًدهند. اين شكلثير خود قرار ميأهاي متنوع و زيادي وجود دارد كه ما را تحت تدر طبيعت شكل

هـايي از  ي بزرگي از يك صخره كه بخشمثل قطعهآيند، مي هاي گوناگون دردهند و به حالتشوند. تغيير شكل ميآيد دچار دگرگوني ميوجود مي
هـايي از آن  بخـش  دهد. همچنينشتي تغيير شكل ميهاي ريز و درها و قلوه سنگسنگشود و به صورت تختهآن در مسير حركت رودخانه جدا مي
انـد و در كنـار آن   ي بـا جريـان آب آمـده   هاي ديگر كه از مسـير دورتـر  آيد و با تخته سنگهاي جديدي در ميصخره در اثر شكسته شدن به شكل

بـا  دهند. در هنر تجسمي نيز ثير خود قرار ميما را تحت تأنحوي ذهن و احساسات  ها هر يك بهسازند. اين شكلاي را ميهاي تازهاند، شكلقرارگرفته
  شود. هاي جديدي ساخته مي، شكلتوان به وجود آوردمي تغييراتي كه در يك شكل ساده

  جهت
 )3مثلث جهت مايل. (تصوير  )2 (تصوير .، جهت افقي و عمودي: مربعجهت اصلي با معناي خاص خودش است هاي اصلي داراي سهر يك از شكله

  )4و دايره جهت دوراني دارد. (تصوير 
  
  
  
  
  
  

  »4تصوير ـ « »3تصوير ـ «  »2تصوير ـ «       
  
  
هاي بصري بسيار مفيـد  در به وجود آوردن پيامكننده يك معناست كه هر يك از اين جهات تداعي 

  ) 5(تصوير افقي. - است. به جهت عمودي
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گوييم. ايـن جهـت بـراي ارگانيسـم     اشاره شده و فقط محض يادآوري مطالبي مي لاًفع
تصوير با پيام بصري نيز حـائز   انسان در محيط زيست نيست، بلكه وجود تعادل در يك

ها قادر به حفظ كه با در نظرگرفتن اين جهت. اين فقط انسان نيستاهميت بسيار است
ها ضـروري  باشد، بلكه در طرح و ساختن اشياء و ابنيه نيز رعايت آنتعادل در خود مي

  )6 (تصوير .. جهت مايل با مفهوم تعادل رابطه عكس دارداست
  

  

  
  »6تصوير ـ «                         

  
تـرين و در نتيجـه   ثبـات به اين معنا كـه مايـل يعنـي فقـدان تعـادل. ايـن جهـت بـي        

دار بصري است و در تصاوير وجـود چنـين جهتـي بـيش از     ترين نيروي جهتپرتحرك
جهت  . كننده استهمه چشم را به خود جلب مي كند. معنا و حالت آن ناآرام و تهديد

   )7 (تصوير .دوراني

  
  »7تصوير ـ «             

بنـدي داراي اهميـت   ثيري خاص در يـك تركيـب  هاي نامبرده در رسيدن به تأه جهتليك. ، تكرار و گرما استداراي حالت و معناي محاط كنندگي
  العاده است. فوق

  بافت 
از حس لامسه و احسـاس بصـري   توان ميبافت  براي تشخيص. شودمي ناميدهبافت  ،داراي ظاهر خاصي استكه  سطح و رويه هر شي و هر جسمي

هـا از نظـر   بـه خصوصـيات آن   اجسـام كردن از طريق لمس آدمي ذار هستند. گثيربراي درك كامل بافت تأ با همو البته گاهي اين دو  كمك گرفت
 يـاري بـه   آنگـاه  هد.درا به انسان ميء واسطه از اشياحسي، مستقيم و بي لامسه شناختيحس  بدينسان. بردي ميسختي و لطافت و زبري و نرمي پ

كيفيت ملموس باشـد، ماننـد بافـت بصـري حاصـل از      فقط كيفيت بصري داشته باشد و فاقد بافتي  شايد. دگردمي كامل ها اين شناخت ساير حس
. رنجي و يـا يـك نقاشـي   دن يك كاغـذ شـط  ، مثل يك صفحه كتاب يا روزنامه و يا بافت شطرنجي قابل ديكلمات كنار يكديگرو چيده شدن حروف 

اي باشد و هم واجد كيفيت بصري، و هر يك بـه تنهـايي حـاوي نـوعي خبـر      رو هستيم، كه هم داراي كيفيت لامسهزماني با يك بافت حقيقي روبه
و هـر يـك را بـه     . ولي اين دو نوع احساس لازم و ملزوم يكديگر نيستندحال با يكديگر متناسب نيز هستند كه در عينبه فرد باشند  حسي منحصر
  . كردن دو تجربه مستقل از يكديگرند، زيرا لمس توان دريافتتنهايي نيز مي

دسـت   لطفـاً « هشدار كيد بركمك نمايد. تأ تجربه حسي پر باريدهد و بايد به هاي بسيار خرد و متنوع نشان ميبافت تركيب يكي شيء را با نشانه
ايـم  تربيت شـده  اي به گونه در زندگيدر حقيقت به رفتار اجتماعي ما نيز سرايت كرده است. ما  كسلوهاي عمومي و فروشگاه هايمكاندر » نزنيد

شود. در نتيجه اين حداقل تمـاس و تجربـه   گونه خبر حسي از اين راه به ما منتقل نميهيچ را لمس نكنيم و تقريباً هااشياء و آدمكه به هيچ عنوان 
كننـد، حـالتي   لمس  اشياء راشوند كه با چشمان بسته يا در تاريكي ناچار ميتوانند ببينند هنگاميكساني كه ميگريز از آن اي و حتي ترس ولامسه

اي ما اغلب چيزها را از روي گيرند و با مراقبت خاصي به اين كار اقدام مي نمايند. به خاطر تجربه محدود و ناقص لامسهمي ودبسيار محتاطانه به خ
  نيم تشخيص دهيم.  تواها نميبافت آن

  ديدن 
خـود را ببينـد و بـا     دنيـاي پيرامـون  سازد تا ، حس بينايي انسان را قادر ميها حس بينايي استانسان وجود دارد. يكي از آن ي درمختلف هايحس
هـا انجـام   آني وسـيله كه در صورت سـالم بـودن عمـل ديـدن بـه      ها عضوي از ديدن هستند ارتباط برقرار كند. چشمجريان دارد آن  در كه چهآن
. بنـابراين، عمـل ديـدن ارتبـاطي     است كه انسان قادر به ديدن نيسـت  ها) وجود نور(چشمها توسط عضو بينايي . شرط ديدن اشياء و پديدهشودمي

  كند. است كه انسان در شرايط مساعد نوري از طريق عضو بينايي با جهان برقرار مي
  : يز موثر و لازم است كه عبارتندازعوامل ديگري ن ، غير از چشم و نور مساعدبراي ديدن

  شود.ها به چشم منعكس ميالف) وجود چيزهايي كه نور پس از برخورد با آن
  هاي بصري از طريق چشم به مغز توسط اعصاب بينايي. ب) انتقال علائم و پيام

  . ها استروشني، اندازه و جنسيت آن ـ، ميزان تيرگي گيات ظاهري اشياء از قبيل نوع رنهاي بصري شامل اطلاعاتي درباره خصوصپيام
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طـور  دهـد و انسـان بـه   كه عضو بينايي در مقابل انعكاس نور از خود نشان مـي ن واكنشي طبيعي و خود به خود است در يك معناي كلي عمل ديد
تواند فراتر كند. اما در هنر و نزد هنرمندان ديدن ميهاي بصري دريافت ميي پيام، بافت، بعد و حركت چيزها را به وسيله، جهت، شكلطبيعي رنگ
شود. او علاوه برديدن اشياء به روابـط و تناسـبات   تر ادراك و ديده ميتعبير شود. در نگاه هنرمند جهان به صورتي عميقالعمل طبيعي از يك عكس

كـس  شـود كـه گـويي هـيچ    گر ميها به نحوي در آثار او جلوهپديدهكند. همين توجه و نگاه موشكافانه به جهان و ها با يكديگر به دقت توجه ميآن
  آن ها را آن گونه نديده است.  ديگر قبلاً

  كادر در هنرهاي بصري 
كـه بـا   كلي منظور ازكادر در هنرهـايي  شود. به طور ي فضا يا سطحي است كه اثر تجسمي و تصويري در آن ساخته مييا قاب تصوير محدودهكادر 

. اين اثر ممكن اسـت يـك   گزينداي است كه هنرمند براي ارائه و اجراي اثر خود برميآيند همان محدودهارند و برسطح به وجود ميسطح سروكار د
توانـد  شـود. كـادر مـي   اي باشـد كـه روي آن يـك فـيلم نمـايش داده مـي      پرده ي، يك نقش برجسته و يا حتي اندازه، يك اعلان، يك نقاشيعكس
هـاي متنـوع عمـودي و افقـي، لـوزي و      مثل انواع چهارگوش با ابعاد و تناسبات مختلف به صورت مربع و مستطيل ،داشته باشد يگوناگونهاي اندازه

هاي ديگر هندسي مثل دايره، بيضي، مثلث، چندضلعي يا حتي تلفيقي از اين اشكال بـه صـورت مـنظم و غيـرمنظم ممكـن      ذوزنقه. همچنين شكل
  فته شوند.است به عنوان كادر به كارگر

ننـد. محـدوده و   ك، كه در اختيار دارنـد سـازماندهي مـي   يتركيب عناصر و نيروهاي بصري كار خود را براساس كادر و فضاي بصر هنرمندان معمولاً
انتخـاب   اسـت . در واقـع هنرمنـد بـا    ها با يكـديگر موثر و تركيب آن ثيرگذاري بر نيروهاي بصريري به هر شكل كه انتخاب شود در تأفضاي اثر هن

كـادر را بـا   دهـد: اول ايـن كـه ارتبـاط     كادري مشخص دو عمل انجام مـي  ها و فضاي پيرامون توسط بخشي از فضا و جداساختن آن از ساير بخش
ن از هـاي بصـري بيـرو   سازد. دوم اين كه انـرژي كند و انرژي بصري را كه از درون به بيرون گرايش دارد، محصور ميي داخلي اثر برقرار ميمحدوده

 گيرند و نيرو هـاي مشـابهي  كه از درون كادر سرچشمه ميهاي بصري خواهند به درون آن نفوذ كنند به كنترل درخواهد آورد. انرژيكادر را كه مي
توجـه بـه شـكل     وان گفت باتدهد. ميثير قرار ميدهي عناصر بصري را دركادر تحت تأكه از بيرون به آن وارد مي شوند، ساختار اصلي اثر و سازمان

ها را با يكديگر در تركيبي مناسب براي نمايش موضـوعي خـاص   كند و روابط آندهي ميكادر است كه هنرمند عناصر بصري را در اثر خود سازمان
  دهد. شكل مي

  مثبت و منفي 
، كمكـي و فرعـي اسـت    بينيم يا موضوع اصلي اسـت و يـا عـاملي   مثبت و منفي هر چيزي را كه مي

هـاي بصـري نيـز ايـن     ، جنبه فرعي دارد، در پيـام كلام نيز اسم، جنبه اصلي و صفتكه درطورهمان
كردن خبر دارد. يك مربع مثال خوبي براي يـك   رابطه پيوندي نزديك با مراحل ديدن و فهم جذب

  )8 تصوير( .ندكمي عبارت مثبت بصري است، زيرا حدود و كيفيت خود را به روشني بيان
  

  »8تصوير ـ «                                                 
  

  
كرد. با آنكه نقطه نيـز يـك    انتخاب توانترين ميدان ديدي است كه ميهاي زير مربع سادهدر مثال

  )9 تصوير( .لي با ورود آن به داخل اين ميدانعنصر ساده بصري است، و
  

  »9تصوير ـ «
علاقـه بصـري او را تـا    ند و توجه و كنوعي فشار بصري به بيننده وارد مي
اي اسـت  . اين مثال آغاز مرحلـه سازدحدودي از مربع معطوف به خود مي

شـود. معنـا و   كه مثبت و منفي يا پوزيتيو  و نگاتيو در ديدن مطـرح مـي  
اهميت مثبت و منفي در اين است كه تمام عناصـر و رخـدادهاي بصـري    

ر عين حـال بـا   آنكه از يكديگر مستقل هستند، د موجود در يك تصوير با
توان ديد كه مثبـت و  مي 11 و 10هاي نيز هستند. در شكل داحهم در ات

منفي برخلاف مفهوم رايج آن در فيلم و عكاسي به معنـاي تـاريكي و يـا    
  . روشني تصوير و يا شكل معكوس آن نيست

، زيرا فعال ، در هر حال يك شكل مثبت استني تيره باشد، خواه نقطه به صورت تيره روي ميداني روشن قرار گيرد و خواه روشن روي ميدادر اينجا
ثيري عمـده برچشـم بيننـده    تصـوير، آنچـه تـأ    شدن فشار بصري به علت آن است، و مربع شكلي منفي است. به عبارت ديگر در مواجه شدن با يك

  »11تصوير ـ «               »10تصوير ـ «
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ديدن باعـث خطـاي باصـره     گاه درثبت و منفيشود. وجود مبگذارد عنصر مثبت است و آنچه حالتي خنثي تر داشته باشد، عنصر منفي محسوب مي
    .شودبينايي) مي(

  مقياس 
ها  نسـبت بـه   ترين عامل اين جريان اشل يا مقياس است. اندازه شكلثير يكديگر را تعديل كنند و تغيير دهند و مهمتوانند تأهمه عناصر بصري مي
هـاي موجـود در   ، يا رنگآيد و اين بستگي به رنگ زمينه آنكمرنگ به نظر  دانيم كه رنگ ممكن است درخشان ياگويند. مييكديگر را مقياس مي

هاي مختلف حالات گوناگوني بـه وجـود   روشن يك رنگمايه با درجه اي از سايه ـ روشن در مجاورت سايه  ـ  ايم كهنزديك آن، دارد و همچنين ديده
رسـد  . عنصري كوچك بـه نظـر نمـي   ناصر نيز شبيه به همين موضوع استع گيرد كه بسته به رنگمايه مجاور آن است. مقياس بزرگي يا كوچكيمي

  )12 (تصوير .مگر آن كه در مجاورت عنصري بزرگ قرار گرفته باشد
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  

  »13تصوير ـ «                       »12تصوير ـ «                              
ر دارد. ولي حتي وقتي بزرگي يك شكل را با قرار دادن آن كنار يك شكل كوچـك  هاي ديگميزان كوچكي آن بستگي به مقياس آن نسبت به شكل

    .خوش تغيير قرار دهيموان به وسيله عنصر ديگري دستتها را ميروشن كرديم. اندازه هر دو آن
اند نيز تغيير داد. نتايج بصري قرار گرفته  آن در اي كهها نسبت به كادر يا زمينهها، از راه اندازه آنتوان به جز از راه اندازه نسبي شكلمقياس را مي

  )15و  14 تصويرهاي( .شوندحاصل از مقياس مطلق نيستند و به آساني دچار تغيير و تبديل مي
  

  
  
  
  
  
  

  

  
  »15تصوير ـ «          »14تصوير ـ «        

مربـع اول   ه حقيقتـاً ك ـرسـد در حـالي   تر به نظر مـي بزرگ  17تصوير از مربع موجود در  16 شود كه مربع موجود در تصويربراي مثال مشاهده مي
آيد. در اينجا آن چه درباره بزرگي و كوچكي تر ميتر قرارگرفته است به نظر كوچك، و فقط به علت آن كه دومي در يك زمينه بزرگتر استكوچك

  ها ندارد. قعي آنها است و هيچ ارتباطي به بزرگي و كوچكي واشود فقط به خاطر مقياسگفته مي
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 »19تصوير ـ «

  بعد سوم
كـردن در محـيط احسـاس    كي بر ايجاد نوعي خطاي باصره است. بعد سوم را ما نه فقـط بـا لمـس   نشان دادن بعد سوم در بسياري از آثار بصري مت

تصـويرتلويزيوني، نقاشـي، طراحـي،    كليه تصاوير دو بعدي نظيـر  را سه بعدي ببيند. ءد اشياتوانكنيم، بلكه ساختمان چشم ما طوري است كه ميمي
نند. بهترين شيوه القاي بعد سوم شيوه فن پرسپكتيو و همراه با آن چندين فن ديگـر  كمي ءالقا تلويحاًطور مصنوعي و عكاسي و فيلم. بعد سوم را به

تر با رنگ اصلي خـود تصـوير   تر و واضحتر باشند روشن. اشيا هرچه نزديكنور و سايه قرار گرفته است زدن است كه بر مبناي نحوه توزيعنظير سايه
  اي دارد. در نقاشي فن پرسپكتيو قواعد بسيار دقيق و پيچيده وند.شتر و محوتر ترسيم ميمي شوند و هر چه دورتر شوندكمرنگ

ط استفاده طور عمده در اين فن براي نشان دادن اشياء از خبه
نشـان دادن شـيء   نند. اما در نهايت منظور از آن واقعـي  كمي

هـا را  توان به آساني آناند و مياست. بعضي از قواعد آن ساده
ك مكعب بـه نحـوي در مقابلمـان    . براي مثال اگر يفرا گرفت

كه فقط دو سطح آن را بتوان ديد، براي نشان قرار گرفته باشد
دو سطح، اول بايد نقطه محـو   ندادن چگونگي به نظر آمدن آ

شـود.  وجود دارد كه در آن يكي از وجـود مكعـب ناپيـدا مـي    
  )18 تصوير(
  
  

  »18ـ  تصوير«                                            
  

دهد اولي از پايين است و احتمالا مكعب را از دو ديدگاه نشان مي
د ديد يك پرنـده  مانند ديدگاه يك كرم خاكي و دومي از بالا مانن

  است. 
هر گاه سه سطح از سطوح مكعب نمايان باشند بـه تعيـين محـل    

  ) 19 تصوير. (دو نقطه محو نياز است

  روند. مياي از طرز عمل پرسپكتيو به شمار هاي بسيار سادهاين دو مثال، نمونه 

  

  حركت
شـود و در واقـع صـورت    كاذب در صفحه دوبعدي طراحـي مـي   صورتطور ضمني و به ، بيشتر به، مانند بعد سوم و بافت بصريعنصر بصري حركت

كلي طـور ، تلويزيـون و بـه  شود. شايد حركت واقعي فقـط در فـيلم  ترين تجربيات بصري انسان محسوب ميحقيقي ندارد، و با اين وصف يكي از مهم
هـاي بصـري   تكنيـك ولي بـا اسـتفاده از فنـون و     ،و پنجره، مانند مكانيسم در ها متحرك است ديده شودهاي بصري كه جزء يا اجرايي از آنپديده

آيدكه با ترسيم يا نقاشي جزييات بسيار ريز روي سطح اين توهم  به وجود مي اي خصوصيات بصري را به طوركاذب به وجود آورد، مثلاًتوان پارهمي
آيد. ولي بايد به خاطر داشت كه وجود ميبرجسته بودن تصوير به  روشن و پرسپكتيو توهمت است و با استفاده از فن سايه ـ صفحه كاغذ داراي آن باف

  .دشوارتر از مواردي است كه ذكر شد حركت به مراتبايجاد توهم حركت در يك شكل ثابت و بي

  مايه رنگ
ا  رنگمايه مختلف است. رنگمايـه  روشن ي در محل تلاقي دو نوع تاريك  ـ شود، معمولاًكه در طراحي موجودات با خط نشان داده ميها با حواشيلبه

بينيم توانايي ديدن به علت وجود نسبي نور است، ولي نور، اعـم از طبيعـي   تر ميزان شدت تاريكي يا روشنايي چيزهايي است كه ميبه عبارت دقيق
  شد كه در تاريكي محض. ن ميبود عمل ديدن همان قدر ناممككند اگر چنين مينمي يا مصنوعي، به صورت يكنواخت و يكدست محيط را آكنده

كنند و نقاط زبر با شدت كمتر آن را با شدت بيشتري منعكس ميقلي و درخشان موجود در سطح اشياء تابد، نقاط صيكه نور بر اشيايي ميهنگامي
، از ايـن رو  عكـاس نـور دخيـل اسـت    يـز در ميـزان ان  ء ن. جنس و بافت شـي و نيز بازتاب نور به وسيله اشياء از زواياي مختلف با يكديگر تفاوت دارد

اند . عمل ديدن درست به علت همين نوع در تاريكي و روشني رنگمايه  هاي موجود در هر نقطه از حيث ميزان  تاريكي و روشني بسيارمتنوعپديده
ن روشنايي بيشتر و يا كمتر قرارگرفتـه  اي با ميزاآن است كه در مجاورت نقطه اًبينيم دقيقگيرد. علت آنكه ماشيني را به  صورت خاص ميانجام مي

  )21و  20تصويرهاي ( .است
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